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This article aims to problem statement of "novel-historiography” through the Chronotope 
frameworks present within the Novel genre, specifically focusing on Shahzadeh Ehtijab by 
Houshang Golshiri. It seeks to examine and critique a form of historiography that is neither 
a conventional historical narrative nor claims to be one. To this end, we first demonstrate 
how the novel genre, and Shahzadeh Ehtijab in particular, can be considered a form of 
historiography. Novelistic historiography, or more precisely, novel-historiography, does 
not serve as a reflection or retrieval of a specific past or objective history. Rather, this form 
of historiography is analyzed through the structural the Chronotope arrangements inherent 
within the literary work. The theoretical-methodological framework of Mikhail Bakhtin, 
particularly his essay on the forms of time and the Chronotope in the novel, has served as 
our guiding reference in analyzing the issue of novel-historiography. According to this 
perspective, the Chronotope configuration in Shahzadeh Ehtijab reveals that both the 
narrative and the historiography derived from it are grounded in a static conception of time 
and space—one that is characterized by a lack of change or movement. The Taxidermy of 
time and history functions as a metaphorical representation of this static Chronotope form 
in both the narrative and its historiographical implications. 
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 شازدهاحتجاب:تاکسیدرمیزمانوتاریخ

2محمدرضا جوادی یگانه | 1محمد نادرکردی
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 ها:   کلیدواژه

مکانی، رمان، -پیوستار زمانی

ری، نگاحماسه، تاریخ، تاریخ

 تاکسیدرمی

در ژاندر  « مکدانی -زمدانی »به واسطه اشکال تنظیم شدد   « نگاریتاریخ-رمان»این مقاله در نظر دارد با طرح مسئله 
نگاری را مورد مطالعه و نقد قدرار  رمان و به صورت خاص رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری شکلی از تاریخ

نگاری دارد. به این منظور، با آوردن مقدماتی نشان نه داعیه تاریخنگاری است و دهد که به صورت مشخص نه تاریخ
-شوند. تاریخنگاری محسوب میکه ژانر رمان و بصورت خاص داستان شازده احتجاب چگونه شکلی از تاریخ ایمداده

بلکه این شکل از نگاری نه بازتاب یا بازیابی گذشتة عینی و تاریخ مشخص، تاریخ-رمان یا به بیان بهتر رمان نگاریِ
ایدم. نگداه   مکانی درونی اثر ادبی مدورد مطالعده قدرار داده   -نگاری را به واسطه تنظیمات ساختاری شکلِ زمانیتاریخ
مکانی در رمان، راهنمای ما در تحلیل مسدئله  -روشی میخاییل باختین در مقاله اشکال زمان و پیوستار زمانی-نظری
دهد که این داستان و به مکانی شازده احتجاب نشان می-این نگاه، شکل زمانینگاری بوده است. بر اثر تاریخ-رمان

مکان بدون تغییر و حرکدت اسدتوار شدده اسدت.     -نگاری حاصل از آن بر مبنای شکلی ایستا از زمانواسطه آن تاریخ

 .نگاری است.مکانی در داستان و تاریخ-تاکسیدرمی زمان و تاریخ بیان استعاری این شکل زمانی
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 .طرحمسئله1

ای وجود ندارد مگر به واسطة اسنادِ به جای مانده از آن. هر سند و مدرکی از گذشته، پیوستاری از تاریخ گذشته، هیچ گذشته
رغم خطراتی همچون: تصور خطی از ای از زمان و تاریخ، علیبندی سادهزمان حال و آینده است. ضرورت ترسیم چنین تقسیم

، در واقع تلاشی است «ما»هایی همانند تاریخِ گری، و یکسان سازینگری، یا لغزیدن در منجلاب تاریخی، عِلّیزمان و تاریخ
ایم. یکی نامیده« تداوم تاریخ»های پوستة میان تهیْ و فرسود  شکلی از تاریخ است که ما در اینجا آن را برای نشان دادن تَرک

نشان دهند  شکلِ ایستاْ و منجمد شد  جهان اجتماعی « همیشه چنین بوده است»نی: های عام طنین تداوم تاریخ، یعاز بیان
شود و هرگونه پرسش یا کنش احتمالی برای شکستن مرزهای پیدا و پنهان است. جهانی که با تقدیر و طبیعت توضیح داده می

یر، نشان از سکون است نه حرکت. تغییرات های زنجآن حرام و ممنوع اعلام شده است. ادامه در این جهان، بسان تداوم حلقه
صرفاً درونی است، هیچ بیرونی در نسبت با شکل درونی این جهان متداوم وجود ندارد. اما تاریخ « شکل تداوم تاریخ»جزئی 

کن یابد مگر با متوقف کردن زمان. بدون شک توقف زمان از منظر علم فیزیک غیرممیابد؟ تاریخْ تداوم نمیچگونه تداوم می
توان تاریخ را به واسطة آن ماند بلکه میتوان در داستان متوقف کرد. توقفی که صرفاً به داستان محدود نمیاست؛ اما زمان را می

متوقف کرد. متوقف کردن تاریخ نه تنها به معنای متوقف شدن حرکت و دگرگونی در تاریخ است، بلکه به معنای منجمد کردن 
تواند متوقف شود مگر به واسطه تولید و بازتولید اجتماعیِ ساخته شد  آن است. تاریخ نمی-تاریخیهای تمام روابط و جایگاه

ترین اسناد برای نشان دادن حرکت یا توقف تاریخ است؛ زیرا آنچه بنام ادبیات و اشکال هنری یا ادبیات. ادبیات یکی از مهم
 .1اندنگاریو تاریخ ستارِ تاریخشناسیم، همزمان که ادبیات یا رمان هستند، پیومی رمان

نگاری در آن را واجد اهمیتی بنیادین کرده های منحصر به فرد رمان در نسبت با گستر  ادبیات، مسئله تاریخ و تاریخویژگی
های نامة ادبی عصر جدید است. رمان به بهترین نحو ممکن تمام گرایشرمان قهرمان نمایش(: »1390است. در نگاه باختین)

دهد؛ رمان در این جهان جدید متولد شده است و قرابتی بنیادین با هان نو، که همواره در حال ساخته شدن هستند را نشان میج
تواند از جهات بسیاری موضع رمان را در نسبت با جهانِ همواره در حال نگاری در رمان میطرح مسئله تاریخ و تاریخ«. آن دارد

است. « نگاریرمان شکلی از تاریخ»د. بر این اساس فرضیه ما در این مقاله بدین صورت خواهد بود: گذار و تاریخ آن را آشکار کن
نگاری بر مبنای اشکال تنظیم شد  سازد. تاریخرمان برمی 2مکانی-شان، بلکه اشکال زمانیشکل پیوستاری این دو را نه محتوای

ته و تاریخ سپری شده نیست؛ زمان حال و آینده همان اندازه تاریخ مکانی، صرفاً به معنای بازخوانی یا بازیابی گذش-زمانی
را بصورت « گذشته-آینده-حال»مکانی در رمان، تاریخ و زمانِ -شوند که زمان گذشته. طرح هنری اشکال زمانیمحسوب می

نه محتوای آنچه بازنمایی کند. برای ما جهت و شکل این بازنمایی اهمیت دارد پیوستاری و همزمان در درون خود بازنمایی می
مکانی داستان -شود، بلکه شکل روایت بر اساس ساختارهای تنظیم شد  اشکال زمانیشود. یعنی نه آن چیزی که روایت میمی

 اهمیت دارد. 
-زمان که تاریخ است، شکلی از تاریخکند: ادبیات هماین داعیه را طرح می« 3نگاریتاریخ-رمان»مسئله پیوستاری بودن 

. این فرضیه نه تقلیل ادبیات، بلکه 4ها و البته علم مدُون مطالعة تاریخنگاریتاریخ اری استْ آن هم پیش از نوشته شدن اولیننگ

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Historiography 
2. Chronotope 
3. Novel- Historiography  

ها را به عنوان نه تنها آن هایی کهنگاریتوان طرح کرد. تاریخهای روشنی در تاریخ ادبیات فارسی را مینگاری مثالتاریخ-در رابطه با مسئله رمان .2
از جهات بسیاری در خور تأمل است. تاریخ بیهقی « بیهقی تاریخ»ها نیز غیر قابل انکار است. در این رابطه شناسیم، بلکه ادبیتّ آننگاری میتاریخ

آید. گرچه عنوانی که بر این رسی بشمار مینگاری است، متنی ارزشمند در آرشیو ادبیات رسمی فاهمزمان که یکی از متون مهم در مورد روشِ تاریخ
نگاری دارد اما ادبیت آن به عنوان یکی از مراجع و مأخذ زبان و ادبیات فارسی در دوران دال بر تاریخ و تاریخ -تاریخ بیهقی-کتاب نهاده شده است 



 

 

 

 

 

 1403، بهار و تابستان 1، شماره 16شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  50 

  

 

های انسانی در زمینهآنچه علوم»گوید: اند. بارت میتر و البته بهتر از ما قدر ادبیات را فهمیده و نوشتهارج آن است. کسانی پیش
دانسته است، تنها تفاوت کنند، ادبیات همواره میشناسی و... کشف میشناسی، روانکاوی، زبانلوم اجتماعی، روانمتفاوت مانند ع

(. بنابراین، نه تنها ترسیم یا تخیلِ مرزهای مشخصِ 175:1388بارت،«)ها را نگفته بلکه نوشته استدر این است که ادبیات آن
-شود. متون ادبی همواره متونی تاریخبلکه خطایی در روش مطالعة آن محسوب میمصنوعی میان ادبیات و تاریخ بیهوده است 

آمیزد که غالباً جدا نشدنی ها چنان در هم میتاریخ و ادبیات، حقیقت و دروغ، واقعیت و داستان، در این متن»اند: نگارانه بوده
( هم به معنای تاریخ historia...در زبان اسپانیایی)شودکند، مدام محو میاست. خط فاصل باریکی که یکی را از دیگر جدا می

اگر »گوی تاریخ بوده است: بینیم: ادبیات، ادبیات نیستْ بلکه قصه(. از نگاهی دیگر می181و 46:1377یوسا،«)است و هم داستان
نوشته است. ... هدایت از ابتدا و کسروی در وضعیت بحران جای تاریخ، قصه نوشته، درویشیان به واقع جای تاریخ قصه 

(. مقدمة مورد اشاره و البته در 77-78:1397جمشیدی،«)ی آن استهای ابری به عنوان یک قصه، مقدمهبزرگترین دروغ سال
 1320هایرویداهای این رمان بین سال»کند به این قرار است: طرح می« های ابری درویشیانسال»خور تأملی که جمشیدی از 

های اسمی این کتاب تصادفی است و هیچ فرد یا یعنی سقوط رژیم پهلوی است. تمام مشابهت خورشیدی 1357تا بهمن ماه
ای گیرد، اگر احیاناً نام یا حادثهها را در برنمیها و وقایع کرمانشاه، تهران و دیگر شهرستانی واقعی، به ویژه در مورد آدمحادثه

ادبیات »(. عنوان سلبی کتاب جمشیدی 1390درویشیان:«)بوده است مطابق وقایع تصور شود، صرفاً انتخاب تصادفی نویسنده
به این معنا، داستان نویسان مورد اشاره «. نگاری استتاریخ»کند با این عنوان: ، ایجابیتی محذوف را با خود حمل می«نیست

شان نگاریها، تاریخنگاری برای آنیخاند اما فقدان امکان تاردر واقع به دنبال نوشتن تاریخ بوده« ادبیات نیست»نویسنده کتاب 
را به داستان مبدل کرده است. اما ]به[ جای تاریخ، قصه نوشتن، نه تنها تفکیک تاریخ از قصه است بلکه منتزع کردن این دو از 

دون آنکه اند، بنگاری ضمنی و پنهان را با خود حمل کردهیکدیگر است. ادبیات و به صورت خاص رمان همواره شکلی از تاریخ
نویس، زولای رمان»نگاری است. نگاری داشته باشند. هر قصه، داستان و در بیان این مقاله هر رمانی شکلی از تاریخقصد تاریخ

گونه که بالزاک مورخ زندگی خصوصی در دور  بازگشت و سلطنت مورخ زندگی خصوصی در امپراتوری دوم فرانسه است، همان
تفاوت بین مورخ و »(. نگاه ارسطو در فن شعر از جهات بسیاری روشنی بخش رابطه این دو است 129:1375لوکاچ،«)ژوییه بود

شاعر در این نیست که یکی روایت خود را در قالب شعر درآورده است و آن دیگر در قالب نثر، زیرا که ممکن هست که تاریخ 
خواهد بود خواه نظم باشد و خواه نثر، تفاوت آن دو در  هرودت به رشتة نظم درآید، ولیکن با این همه آن کتاب همچنان تاریخ

گوید که در واقع روی داده است و آن دیگری سخنش در باب وقایعی گونه حوادث میها، سخن از آناین است که یکی از آن
وی وقایعی که ممکن است ر»(. بخش پایانی نقل قول ارسطو یعنی: 144:1401ارسطو،«)است که ممکن است روی بدهند

برای ما حائز اهمیت است. وقایعی که ممکن است روی بدهند، نه در تاریخ یا آنچه واقعاً روی داده است، بلکه در ادبیات « بدهند
تر از آنچه واقعاً روی داده است. هگل، تاریخ جامعه یونان باستان یا به بیان بهتر، فروپاشی است که وجود دارند؛ وجودی واقعی

دهد. از نظر هگل و حرکت آن به مرحلة دیگر را با تحلیل تراژدی آنتیگونه انجام می -درونی پولیس یونانی وار وانسجام اندام
 توسیدیدهای سوفوکل، آریستوفان، اند، پاسخ خود را در نوشتهاگر ما بخواهیم بدانیم که یونانیان به راستی چگونه مردمی بوده»
آنتیگونه نه تنها برای هگل، (. 192:1380هگل،«)کنندی را به شکلی تاریخی بیان میها زندگی واقعی یونانیابیم؛ این نوشتهمی

نگاری بوده است؛ متنی که بر اساس تقسیم ارسطو، تاریخ نیست بلکه شعر است؛ اما تاریخترین مراجعبلکه همواره یکی از مهم

                                                                                                                                                                     

کند. آنچه از نگاری و بالعکس را نفی میک ادبیات از تاریخرغم فقدان نامِ ادبیات در آن، از این جهت برای ما شایان تأمل است که تفکیمعاصر علی
توان آموزیم پیوستاری از ادبیات و تاریخ است نه انتزاع و ایجابیت این دو از یکدیگر. از همین عنوان تاریخ بیهقی میعنوان و محتوای تاریخ بیهقی می

 ادبیات و بالعکس را مشاهده کرد.-پیوستار تاریخ
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هم به مثابة وقایعی که ممکن است روی بدهد، نه متنی که نگاران، تراژدی آنتیگونه است، آن بینیم که مرجعِ بسیاری از تاریخمی
 در واقع روی داده است.

است. به این معنا که ما به دنبال شبه مسائلی نظیر  1نگاری خلاف جریان رایج و مرسوم نظریة تطابقی حقیقتتاریخ-رمان
های واقعی گذشته و تاریخ نخواهیم بود. بازیابی سازگاری و تطبیق داستان رمان با تاریخ عینی و افزودن به پُشته تلنبار شده از

تقلیل  2«گونه که واقعاً بودههمان»گیرد، تاریخ را نیز به این نوع نگاه همزمان که متن ادبی را آینه یا بازتاب واقعیت در نظر می
اند خواهد اریخی که واقعاً روی داده، نه به دنبال شُبهه در ثبت و روایت وقایع تنگاری به واسطة رماندهد. از طرف دیگرتاریخمی

های ناگفته و ای خواهد بود که به واسطه رمان گوشهاما روایت نشده دادهرفت و نه در تلاش برای فهم وقایع عینی و رخ 
 مسکوت مانده تاریخ را برملا کند.

را « وقایعی که ممکن است روی بدهند»نگاری را به واسطه رمان، یعنی همان با این اوصاف، مقاله حاضر در نظر دارد تاریخ
( طرح و بررسی کند. از نظر ما، شازده 1348نگاری در داستان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری چاپ)به مثابة شکلی از تاریخ
های یتوان از آن به عنوان یکی از تجلنگاری ایران معاصر است که میترین آثار ادبیات داستانی و تاریخاحتجاب یکی از مهم

( در مقاله 1390انداز میخاییل باختین)به واسطه بازنمایی داستانی از آن نام برد. این طرح بنا به چشم« شکل تداوم تاریخ»
رکن اصلی بازنمایی ادبی شکل پیوستاری »شکل گرفته است. از نگاه باختین « در رمان 3مکانی-اشکال زمان و پیوستار زمانی»
نگاری رکن اصلی تاریخ و تاریخ« نگاریتاریخ-رمان»مان یعنی لهام از این نگاه، و بر اساس فرضیه؛ با ا«آن است« مکان-زمان»

-شود یا ارجاع به وقایع به واقع رخ داده تاریخی. تاریختنظیم شکل زمانی بازنمایی داستان است، نه محتوای آنچه بازنمایی می

« نگاریتاریخ-رمان»ان، ضرورت برساختن مفهوم متناظر با آن یعنی در رم« مکانی-اشکال پیوستاری زمانی»نگاری بر مبنای 
در رمان، شکل پیوستاری این « مکان-زمان»به عنوان مفهوم کانونی این مقاله را موجب شده است. همانطور که در مفهوم 

« نگاریتاریخ-رمان»نیز شکل پیوستاریِ « نگاریتاریخ-رمان»مفاهیم بدون اولویت یکی بر دیگری مطرح است، در مفهوم 
 بدون اولویت یکی بر دیگری طرح شده است.

نگاری را آشکار مکانی رمان چگونه اشکال تاریخ-نگاری به واسطه این پرسش یعنی: اشکال زمانیتاریخ-رمان»طرح مسئله 
 له خواهد بود.راهنمای ما در این مقا« نگاری است؟مکانی در تناظر با چه شکلی از تاریخ-کنند و هر شکل زمانیمی

رهیافتنظریوروشپژوهش-2
های مختلف مکانی در رمان، تحول و دگرگونی گونه-( در مقاله اشکال زمان و پیوستار زمانی1895-1975میخاییل باختین) 

ز یونان کند. سیر تاریخی پژوهش او اها بررسی میمکانی آن-گونه در اروپا را بر اساس اشکال تنظیم شد  زمانیادبی و رمان
گیرد و سپس با تأکید بر اهمیت کسانی همانند رابله در میانه این راه و داستایوفسکی در انتهای باستان تا قرون وسطا را در برمی

توان گفت از نظر او، راه رمان سازد که به اجمال میمکانی بازنمایی ادبی را آشکار می-های اشکال زمانیاین مسیر، دگرگونی
تاریخی در تاریخ اروپا بوده  -مکانی بازنمایی ادبی و مادی-اشکال زمانی»ن و سرشته با تغییر و دگرگونی توأمان اروپایی توأما

نگار بر ما آشکار نگاری و باختین به مثابة تاریخبر اثر این نگاه بود که ادبیات و به صورت خاص ژانر رمان به مثابه تاریخ«. است
ها بنا نهاده است از تاریخ ادبیات به اع ادبی یا ژانرهای ادبی که باختین مطالعات خود را بر آنشدند. از نظر تزوتان تودورف انو

در طول تاریخ، از آغاز تا کنون، آثاری بجای مانده است و این آثار بر اساس الگوهایی که شمارشان چندان نیست »آیند. وجود می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Correspondence Theory Truth 

 .لئوپولد فون رانکهنگاری والتر بنیامین دربار  مفهوم تاریخ در نقد روش تاریخ 6.تز شماره 2
3. Chronotope 
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شد  تجربی است... بنابراین، عملکرد باخیتن حاکی از پایبندی وی به گیرند. این یک امر داده های مشخص قرار میدر گروه
-تاریخ تحلیلی و از این فراتر، پایبندی وی به این عقیده است که مطالعات ادبی بخشی از مطالعه تاریخ را تشکیل می

هایی دربار  بوطیقای یاداشت مکانی در رمان با زیر عنوان:-(. در مقاله اشکال زمان و پیوستار زمانی146:1393تودورف،«)دهند
های مختلف، های ادبی در دورانمکانیِ بازنمایی شده در ادبیات و روایت-تاریخی، باختین با تمرکز و کانونی کردن مسائل زمانی

 های تاریخ بشری به واسطه بازنماییدهد. بر این اساس مسیرها از جهان را نشان میمسیر تحولِ مدام درک و دریافت انسان
مکانی در ادبیاتْ و به میانجی و در ارتباط با اشکال مادی جهان اجتماعی موجود در ادوار مختلف بوده است. -اشکال زمانی

آن چه انسجام هنری یک اثر ادبی را در »از نظر باختین بدین صورت است:  مکانی –پیوستار زمانی  اهمیت تحلیل بر مبنای
عدی پیوستار همواره حاوی بُ ،مکانی اثر است. بنابراین در هر اثر ادبی -پیوستار زمانیرابطه با واقعیتی حقیقی رقم می زند، 

در ادبیات و هنر  .مکانی هنری جدا کرد -توان آن را از کلیت پیوستار زمانی سنجشی است که فقط در تحلیلی انتزاعی می
ها قرار دارند. البته تفکر تحت تأثیر احساسات و ارزش توان از یکدیگر جدا کرد و این دو هموارهتعینات زمانی و مکانی را نمی

هایی که با این مقولات پیوند تواند زمان و مکان را به صورت دو مقوله مجزا در نظر گیرد و جدا از احساسات و ارزشمجرد می
آن جایی  ، اما تفکر مجرد درکه البته در برگیرنده تفکر نیز هست)خورده اند، زمان و مکان را درک کند. اما ادراک هنری پویا 

مکانی  -پیوستار زمانی ،داند. ادراک هنری پویاها را مجاز نمیهایی نیست و اینگونه چند پارگیقائل به چنین تقسیم بندی ندارد(
اری های پیوستهای گوناگون با ارزشگیرد. هنر و ادبیات به میزان مختلف و در محدودهرا با همه کلیت و جامعیتش در بر می

مکانی هر اثر ادبی -دهد که پیوستار زمانی(. این نقل قول از باختین به روشنی نشان می323-324:1390باختین،«)اندآمیخته
توان مکانی را در درون خود دارد که نمی-پیوستار یا پیوستارهای زمانی بنیان و مبنای ساخت و تحلیل آن است. هر اثری ]ادبی[

تطبیق داد. روش مطالعه باختین از آثار ادبی و بصورت خاص  گذاری کرد ومکانی از پیش موجود نام-یآن را با پیوستارهای زمان
های داستان و روایت در آن رمان به ما آموخت که چگونه شکلی از زمان را به واسطة مکانی بفهمیم که داستان، طرح و گره

 مکان از نگاه باختین را بدین صورت بیان کرد:-انترین خصایص پیوستار زمتوان مهمجریان دارند. در ادامه می
 آنمکان -جدا از زمان توان ینم ی راداستان چیه مکان رکن اصلی و محوری بازنمایی ادبی و به ویژه رمان است.-زمان

از دو هیچ یک . »هستند ی چه در ساحت تخیل و چه در شرایط واقعیانسان یها تیروا تمام و اساس هیدو عنصر، پا نیا .دیفهم
مکانی نگرشی است که متون را -مقولة مزبور بر دیگری ارجحیت ندارد و هر دو دارای وابستگی متقابل هستند. پیوستار زمانی

-کند؛ عکسی که نشانگر عوامل مؤثر در نظام فرهنگی است که سر منشأ متون مزبور بودهمانند عکس رادیولوژی بررسی می

کنند  شکلی از زمان است؛ هر شکل از زمان نیز بیانی از یک مکان، یا . هر مکانی بیان(536:1390هالکوئیست و امرسون،«)اند
 یک جهت و یا بیانی از حرکت یا ایستای و سکون است.

هستند؛ هر دورانی راهبردهای تخیل و الگوهای  مکان هر اثر ادبی، آفرید  شرایط مادی دوران خاص خود-اشکال زمان
-ابدی و نه پیشینی-مکان، اشکالی تاریخی هستند، نه ازلی-آورد. اشکال زمانثر ادبی را به وجود میمکان در ا-ای از زمانویژه

-ای با جهان شوالیهشوند. تفاوت جهان رابلهاجتماعی دگرگون می-اند؛ بلکه در هر دور  تاریخی با توجه به شرایط مادی تاریخی

های روزمره ترین تجلیات فرهنگی از داستانپا افتادهند. این مفهوم در پیشاای قرون وسطا و جهان یونانی بیانِ روشن این مسئله
هایی مکان صرفاً شاخص-ترین اشکال ادبی حضور دارد نه در اشکال پیشینی شناخت و آگاهی انسان. اشکال زمانزندگی تا غنی

اند. اشکال بینیاجتماعی و جهان-شرایط تاریخیبرای بیان و توضیح عناصر تخیل روایی نیستند، این اشکال بازنمایی کنند  انواع 
گر تحول و دگرگونی ادبیات و تاریخ ادبیات هستند، بلکه تحول و دگرگونیِ تاریخ اجتماعی را نیز بیان مکان نه تنها بیان-زمان
 کنند.می
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مکان در اثر -محورهای زمان مکان، افزون بر کشیدنِ خط بطلان بر نگاه بازتابانه به ادبیات، تقاطع و-پیوستاری بودن زمان
دهد. هر دور  تاریخی ادبی را به جهانِ تاریخی واقعی، نویسندگان و خوانندگان در شرایط متفاوت زمانی و مکانی پیوند می

خاص خود یک یا  مکان را در بطن خود دارد که نویسندگان آن دوره بر اساس هستی اجتماعی-اشکال متنوعی از الگوهای زمان
مکان -مکان در اثر ادبی در پیوند با الگوهای زمان-کنند. الگوهای زمانمکانی را در اثر ادبی بازنمایی می-ی زمانیچند الگو

 جهان تاریخی قرار دارند؛ پیوند دو سویه این الگوها هم سازگار و هم متناقض است.
-های زمانیگر  روایت داستان در کانونمکان در هر اثر ادبی، کانونِ سازماندهی وقایع روایی اصلی در رمان است. -زمان

گیرد و شود، مکان نیز جان میشود. همانطور که زمان به واسطة مکان دیدنی و قابل روئیت میگشایی میمکانی بسته و گره
-د زمانکند بلکه خومکان به مثابه زمینة بنیادین اثر ادبی، نه تنها شکل بازنمایی روایت را تعیین می-شود. زمانزمانمند می

حرکت است؛ شود. اگر مکانی همانند اتاق پذیرایی در رمان واجد زمانی ایستا، صُلب و بیمکان برای خواننده هم بازنمایی می
مکان نه تنها وقایع داستان، بلکه زبان، روحیه، -تنیدگی زمانمکانی مانند پلکان، یا جاده نمایانگر زمانِ در حرکت است. درهم

کند. انسانِ نشسته در اتاق، با انسان در خیابان متفاوت است؛ تفاوتی که در نتیجه ها را متعّین میی انسانهااحساسات و تصمیم
شود. آنچه گفته شد روش تحلیل متون از منظر باختین است، هیچ جدایی مکانیکی بین مفاهیم شکل و جریان زمان حاصل می

 نظری و روش مطالعه باختین از یکدیگر وجود ندارد.
، که صرفاً محدود به دو نوع ادبی نیستند، بلکه دو نوع «حماسه و رمان»در کنار مفاهیم « مکانی-پیوستار زمانی»فهوم م

نگاری شازده را آشکار تاریخچونان دو نقطة مبدأ، اما نه ثابت و ایستا حماسی بودن شکل شوندبینی نیز تلقی میمتفاوت جهان
ان صرفاً در دو سر طیف قرار داد و متن یا تاریخ را بر اساس دوری یا نزدیکی به هر کدام از این توکنند. حماسه و رمان را نمیمی

دو نقطه مورد بررسی قرار داد. پویایی این دو نقطه که اساس و محور نگاه و روش باختین به متون ادبی و تاریخ است، نافی 
ای مبدأ در گذشته و خاص متون توان حماسه را صرفاً نقطهنمی خطی بودن و سیر تکاملی متون ادبی و تاریخ است. بدین معنا

گذشته دید و رمان را مختص زمان حال؛ بلکه حرکت و دگرگونی همیشگی تاریخ مادی نشان داده است که احتمال حضور 
ور رمان در گذشته نگاری همانقدر محتمل است که حضحماسه در زمان حال و حتی بازنمایی آینده در متون ادبی، تاریخ و تاریخ
وارگی بیانی از شرایط بیرون از ها یعنی حماسی و رمانو متون آن. افزون بر این، حماسه و رمان در کنار دو مفهوم مشتق از آن

توان با توجه به نگاری را میمتن ادبی هستند. به این معنا جهان اجتماعی با تمامی روابط آن و یا نگاه به تاریخ و تحریر تاریخ
مکان یک اثر -وار بودن مورد مطالعه قرار داد. بنابراین روش این مقاله بر اساس فهم چگونگی تنظیم زمانل حماسی یا رمانشک

در « مکانی-پیوستار زمانی»، شناسایی تجسم هنری اشکالِ تنظیم شد  «نگاریتاریخ-رمان»نخست طرح   ادبی خواهد بود. گام
-سازد. سپس بر اساس اشکال زمانیتاریخی آشکار می-آن را به مثابة جهانی اجتماعی رمان است که کلیت جهان بازنمایی شد 

 شوند.نگاری متناظر با آن طرح و بررسی میمکانی شناسایی شده در رمان، اشکال تاریخ

-راوی»مکانداستتاندرزترارش-مکانیشازدهاحتجاب:تاکسیدرمیزمان-پیوستارزمانی-3

شازدهاحتجاباززندزی«نویسخفیه
در این برداشت بلند از داستان شازده احتجاب، تلاش خواهیم کرد که توصیفی از موقعیت و رابطة راوی داستان را در نسبت با 
ی شخصیت اصلی و همچنین فضای کلی این داستان ترسیم کنیم. توصیف ما از این داستان بر مبنا و محور شکل پیوستار

این طرح شد، فرضیه و راهنمای ما شناسایی و فهم اشکال  خواهد گرفت. همانطور که پیش ازمکان این داستان صورت -زمان
شود نه ارجاع به محتوای داستان. برای ای است که جهان داستانی بر مبنای آن بازنمایی میمکان تنظیم شده-پیوستاری زمان

مول طرح کرد، بلکه شکلِ ساختاری تنظیم شد  پیوستار توان تلخیص یا چکید  از داستان را به روال معنیل به این هدف نمی
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مکانی داستان راهنمای ما برای روایت این داستان خواهد بود. به دست آوردن چنین ترسیمی به واسطه طرحِ دقایقی -زمانی
ای شکل تنظیم شد  نگاری این داستان را بر مبنرود، امکان فهم تناظرات تاریخداستانی که پیرنگ داستان بر مبنای آن پیش می

 مکانی-مکانی آن را آشکار کند. در آخر باید به یاد داشت که روایت ما از این داستان از منظر طرح شکل هنری زمانی-زمانی
 جهان داستانی شازده احتجاب صورت خواهد گرفت. 

ستش گذاشته بود و سرفه ستون د اش فرو رفته بود و پیشانی داغش را روی دوشازده احتجاب توی همان صندلی راحتی» 
اش سرد شده بود. صبح کاذب همه اتاق را لرزید. پیشانیهایش میدست .هایشروی ستون دست ،شازده زیر بود سر...کردمی

ها را روی قالی و بعد ها را شنید و صدای حرکت چرخشازده عوعوی سگ .خواندندها میها خروسروشن کرده بود و از دور دست
(. این گزارش راوی داستان از آغاز و فرجام زندگی شازده احتجاب است. از 11384شازده احتجاب:«)سته شدن در راصدای باز و ب

شنویم که شازده احتجاب را بر صندلی راحتی نشانده است و اندکی از همان ابتدا تا پایان داستان، تنها صدای راوی داستان را می
کند. روای، شخصیت اصلی داستان را به ابژه گویانه برای ما توصیف میدر شکلی تکوضعیت بیرونی و درونی شازده احتجاب را 

روایت و صدای خویش مبدل کرده و بر اساس موقعیتی که برای شازده احتجاب به وجود آورده باید جهت روایت و صدای او را 
کند. ی داستان و البته مخاطبان آن نیز صدق میشنید. موقعیتی که نه تنها در نسبت با شازده احتجاب بلکه در نسبت با فضای کل

اش آرام نشسته مثل صندلی راحتی»کند: اش متشبه میراوی، در همان ابتدای داستان، شازده احتجاب را به صندلی راحتی
شانده بر صندلی تر از آن، از آغاز تا پایان داستانْ نشود، بلکه مهم(. شازده احتجاب نه تنها به صندلی راحتی متشبه می9«)بود
اش فرو رفته، بیماری مسلول است با ماند. او در نگاه و صدای راوی داستان، بسان جسمی خاموش و تکیده در صندلی راحتیمی

میرد. گزارشی که راوی از شازده های هرزگاهی که در نهایت بر اثر مرگی طبیعی میو سرفه امانجسمی نحیف و تبی بی
نه تنها امکان هر کنش و ابتکار عملی را از شخصیت اصلی داستان سلب کرده است، بلکه قائل به هیچ خواند، احتجاب بر ما می

توان های خشک و کشدار برای شازده احتجاب نیست. بر این اساس میحرکت و کنشی، و هیچ صدا و سخنی مگر سرفه
کند را مشاهده کرد: یک صدا و نگاه، یک نمایی میموقعیت و رابطه راوی داستان، را در نسبت با شخصیت اصلی و جهانی که باز

 مرکز آگاهی و یک روایت.
شود. پاسخ این اما چگونه بازنمایی یک جهان داستانی بر اساس مرجعیتی واحد با صدا و نگاه و آگاهی تکین ممکن می

ه شده بر صندلی راحتی در اتاق مکانی تنظیم شده برای این داستان یافت. شازده احتجاب نشاند-پرسش را باید در شکل زمانی
ای که روای برای شازده های خاص و تثبیت شدهدراندشتِ عمارتی اشرافی. مکانی که بیرون ندارد؛ این مکان در قرین با ویژگی

شود. اما نکته مهم در نسبت با این مکان، شکلی از زمان است که به واسطه این مکان به دهد بازنمایی میاحتجاب ترتیب می
ای، بلکه همواره وجود داشته است. این زمان ای دارد و نه آیندهشود. شکلی از زمان که نه گذشتهاد شازده احتجاب آورده میی

دارد. مسئله « تداوم»همانند مکانِ روایت، یعنی همان عمارت اشرافی که شازده احتجاب ساکن آن است، بیرون ندارد بلکه صرفاً 
رسد اما همچنان پای بر جاست. ارت اشرافی که شازده ساکن آن است، هرچند فرسوده به نظر میتداوم زمان همانند تداوم عم

مکانی که داستان شازده احتجاب بر بستر آن تنظیم شده است، حامل هیچ تغییر و دگرگونی اساسی برای -این خصیصة زمانی
زده اثر نداشته است، بلکه پیوستار این دو هیچ شخصیت اصلی داستان نیست. نه تنها زمان بر مکان یعنی عمارت اشرافی شا

تغییر و دگرگونی در هیچ جنبه و ساحتی از زندگی، اسم و روحیات شازده احتجاب به وجود نیاورده است. او متولد، وارث و موروث 
داستان شازده  مکان ایستا و تثبیت شده در-میرد. طرح  و تنظیم چنین شکلی از زمانهمان مکان و زمانی است که در آن می

حاکم و همه « نویسخفیه-راوی»احتجاب است که موقعیت و رابطه راوی داستان با شخصیت اصلی داستان را از نظر ما به 
 چیزدان تبدیل کرده است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
 شکل ارجاع دهی به صفحات شازده احتجاب از این پس به دلیل اجتناب از تکرار، تنها درون گیومه و به شماره صفحه محدود خواهد بود.  .1
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پوست »موضع راوی داستان، یادآور همان موضع اجداد والاتبار شازده احتجاب در مورد محکومین زندانی در سیاهچال است. 
وقتی سر را پر از کاه کردند و به حضور  .امن های ناو این راه ههمه را هم در طول آن باید کند و گرنه بو بر می دارد، آن سر را

-دندان چه میها و آن دهان بیهای گشاد و خالی چشمتوان فهمید که پشت آن پیشانی و آن حلقهاقدس ما آوردند چطور می

توانستند از و شاید چون نمی .انداختند توی سیاهچاله که اجداد والاتبار محکوم را اول میگذشته است؟ شاید به همین دلیل بود
های او را بنویسد و شب به شب به گماشتند تا تمام حرکات و حرفنویسی بر محکوم میروزن و یا حتی از درز در نگاه کنند خفیه

-دهان بی شازده احتجاب قرار گرفته، بلکه چشم شده از و خالیگشاد پشت پیشانی و حلقه(. راوی، نه تنها 102«)عرض برساند

دهد که در آن هیچ صدا و نگاهی را نویسانْ گزارشی را به خواننده ارائه میاو را بی زبان کرده است تا درُست همانند خفیه دندان
از -رفت. صدای راوی در تمام داستانباشد برای آن در نظر گ« نویسخفیه-راوی»توان موضعی غیر از آنچه جایگاه و مقام نمی

نویسان که در تاریکی شود که تلقینِ بر میتّ. راوی داستان همانند خفیهآنچنان حاکم و قاطع بر شازده خوانده می -آغاز تا پایان
زارش کند. آنچه در گدادند احوال شازده را برای خوانندگان شرح و تفسیر مینشستند و احوال محکومان را گزارش میمی

شود، استنطاقی یک طرفه و]به ظاهر[ آشفته و سیال است که زمان حال و گذشته را در شکلی بازجویانة راوی به ما ارائه می
گذراند. صدا و نگاه راوی در شکلی آماسیده تمام داستان را دربرگرفته است؛ نه از ذهن و یاد شازده می« ممُتد»درهم ریخته اما 

-بینیم و میبینیم از زبان و چشم راوی داستان میشنویم و میه ما نیز هر آنچه را در این داستان میتنها شازده احتجاب، بلک

ای علیل و ای برای شرح گزارش خود تبدیل کرده، ابژهگویی درونی غیر مستقیم، شازده احتجاب را به ابژهشنویم. او با شگرد تک
ماند. هیچ شخص یا شخصیتی در این داستان حضور ستان، نابینا و زبان بسته میمفلوج، نشانده بر صندلی که از آغاز تا پایان دا

 دهد.بیند و گزارش میندارد مگر صدای راویِ در پرده. صدای متورم او همه کس و همه چیز را از جایگاهی والا می
ای است در پرده، مسئله صدای راوی تنها شخصیت این داستان است. تأکید بر شخصیت داشتن صدای راوی و نه خود راویِ

که در ادامه سعی خواهیم کرد برخی از ابعاد آن را بیشتر آشکار کنیم. شاید تنها با دنبال کردن صدای راوی و ابعاد گزارش او 
 مکانی تنظیم شد  این داستان را آشکار کرد. -ترین ابعاد ساختاری شکلِ زمانیبتوان برخی از مهم

های جاری شده بر خاطر شازده احتجاب با عدول از منطق نظم زمانی معمول، به ظاهر آوریشیوه ارائه راوی از سیر یاد
-مکانی نظم می-نماید؛ اما این آشفتگی در منطقی مشخص از یک نوع زمان، یا به بیان بهتر یک نوع پیوستار زمانیآشفته می

ت که با کمرنگ کردن و محو تدریجی زمان های شازده، نظمی مستحکم و طبیعی اسیابد. نظمِ آشفتگی ظاهری یادآوری
ابدی که طبیعتاً فاقد گذار و تغییر است بلکه صرفاً تداوم دارد را برای بازنمایی داستان به کار -، شکلی از تداوم زمانِ ازلیتاریخی
خواند. اره آن را بر ما میای ناکجا در تداوم است و صدایی مستور و مُحتجب هموگیرد. زمانی که از ابتدایی ناپیدا، تا آیندهمی
تواند به این صرفاً یک شکل زمانی را در خود نهفته دارد. هیچ شکل دیگری از زمان نمی« تداوم گذشته»یا « تداوم زمانی»

در گونه حماسه است. بنا به نگاه « 1گذشتة مطلق»جهان متداوم وارد شود. توصیف این شکل از زمان، یادآور شکل زمانی 
سلسله مراتبی است، دیگر آن که فاقد هر نوع نسبیت است یعنی هیچ  و اعتبار یافته ،تک زمانهاین شکل زمانی،  (1390باختین)
کاملاً مجزا شده  اشهای متعاقب. گذشته مطلق از زمانممکن نیست فراهم سازد «زمان حال»زمانی که ارتباط آن را با  حرکت
شود. از بین بردن این حد در همه کلمات آن کاملاً مشاهده و احساس می این مرز ذاتاً در شکل حماسه نهفته است و. است
   نابود کردن شکل گونه حماسه است.  ،فاصل
در داستان شازده « تداوم زمان گذشته یا گذشته مطلق»بستری مناسب برای طرح « ای و زمان قلعهنامهزمان زندگی»

های درون ها، قراین و دلالترش داستان در آن جریان دارد بر اساس نشانهاحتجاب به وجود آورده است. مکانی که روایت یا گزا
های مشخصة یا خاص هایی درگذشته. اما هیچ معلوم نیست ویژگیداستان، عمارتی است اشرافی، بازمانده از خاندان و شازده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
1. Absolute past 
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ه این معنا، عمارت اشرافی یا مکانی که تواند در هر مکانی باشد. بعمارت شازده چگونه است. صرفاً عمارتی اشرافی است که می
های این مکان همانند شازده احتجاب شود همانند شخصیت شازده احتجاب تشخص واقعی ندارد. ویژگیدر داستان بازنمایی می

های خاص عمارت شازده احتجاب، هایی از پیش موجود و تثبیت شده است. فقدان ترسیم ویژگیو شکل زمانی داستان، ویژگی
اهمیت بودن مشخصات دقیق این مکان، معنایی کلی به داستان  ن داستان را به مکانی کُلی و انتزاعی تبدیل کرده است. بیمکا

های زمانی داستان، که از ابتدا تا انتها آکنده به یادآوری است، غلبه بخشد؛ این مسئله در کنار تزاید دلالتو شکل روایت آن می
های جزئی به اوصافی همانند زمان، مکان، گذشته، یا شازده با اسم مشخصِ خسرو ند. در کنار اشارهکزمان بر مکان را دلالت می

شان غلبه دارد، ها بر اسم واقعیالنساء و اجدادی که القاب و اوصاف آنیا خسرو خان، کلفتی به نام فخری و زنی به نام فخر
ان مشاهده کرد. با این اوصاف، داستان شازده احتجاب دال برکلی بودن کدام و هیچ چیز را در این داستتوان خاص بودن هیچنمی

برای او، که نام دیگر شاه و « خسرو یا خسرو خان»و اسم خاص « شازده احتجاب»همه چیز است. در این مورد وجه تسمیه 
، «زمانی»دهد. بازتاب میرا  -از اسامی افراد گرفته تا زمان و مکان-کند مسئله کلی بودن همه چیز شازده را دلالت می

-و ... ، افزون بر کلی بودن زمان و مکان، اشخاص رمان را هم به مفهومی کلی بدل می« ایشازده»، «ایگذشته»، «مکانی»

دهد اتاقِ دراندشتی است در عمارتی اشرافی بازمانده از اجدادِ درگذشتة او. کند. مکانی که روایت یادآورهای شازده در آن رخ می
شوند و از طرف دیگر هایی برای شازده احتجاب به یادآورده میما اهمیت رابطة این دو، یعنی رابطه مکانی که در آن زمان برای

اند. پیوند شکلی از زمان است که در چنین مکانی امکان روئیت آن وجود دارد. مکان و زمان در چنین فضایی در انطباق با هم
 -در پیوستار زمانی » مکانی نامیدیم، بدین قرار است:-ه پیروی از باختین آن را پیوستار زمانیزمان و مکان در این متن، که ما ب

گویی زمان متراکم می  .آمیزندعینی با هم می  های مکانی و زمانی در یک کلیت بسیار سنجیدشاخص ،مکانی ادبی و هنری
از خود  ،پیرنگ و تاریخ ،مکان نیز به نسبت تغییرات زمان به همین ترتیب .شودیت میؤگیرد و هنرمندانه قابل رجان می ،شود

-های آنمکانی هنری همین تقاطع محورها و پیوند شاخص-دهد. ویژگی پیوستار زمانیالعمل نشان میحساسیت و عکس

احتجاب توان شکلِ زمانی یادآورهایی که روای بر زبان شازده (. به این اعتبار است که می138-137:1390باختین،«)هاست
و شکل ممتد آن فهمید. زمان حال داستان که به توصیف شازده احتجابِ فرو « زمان گذشتة مطلق»کند را در پیوند با جاری می

شود، هیچ های هرزگاهی و تبی مداوم و سری فروافکنده بر ستون دستانش اختصاص داده میرفته در صندلی راحتی با سرفه
گذرا ندارد؛ گستره این شکل از زمان از نخستین اجدادی که در یادِ او حضور دارند تا  خصیصه از از شکل واقعی زمان حال
 یابد.واپسین لحظات احتضارش تداوم می

شود که انتظاری برای باز کردن آن در خواننده واقع شود؛ ای در داستان بسته نمیاز طرف دیگر، در این مکان هیچ گره 
شود. گویی همه چیز آشکار و برملا شده است و تنها نیاز به صدایی است ی شازده بسته نمیهاای در یادآوریهمانطور که گره

پیوندد، نه کسی از ای در رمان شازده احتجاب به وقوع میکه گزارشی آن را بر ما بخواند. در همین راستا است که نه دیدار تازه
اند. تمام اشیاء توصیف شده در داستان اشیایی آشنا ه آشنای همشود؛ همبیرون به درون داستان و جهان شازده احتجاب وارد می

 اند. هستند. اشیایی که در طول و عرض زندگی چند نسل پیش از شازده تا زمان کنونی زندگی او حضوری متداوم داشته
ریان دارد امری طبیعدی  ای که داستان در آن جمکانی خانه یا همان قلعه به عنوان مکانِ بسته-این مسئله در پیوستار زمانی 

هدا، خداطرات و یادهدایی آشدنا و     های تدوین شده برای شازده از گذشته، از اجداد و از تمام اعمال و کردار آناست. تمام یادآوری
های او، خاطراتی مسکوت مانده، یا سدرکوب شدده و سدرپوش    شوند. هیچ کدام از یادآوریبرای شازده محسوب می شناخته شده
-تند؛ حتی رابطة جنسی او در کودکی با منیره خاتون. تمام آن چیزی که از رابطه منیره خاتون با شازده یادآوری مدی گذاشته نیس

شدود.  شود، قبلاً در همان زمان گذشته بر ملا شده و داغ خورده بود؛ داغی که البته تنها نصیب بختِ برگشته منیدره خداتون مدی   
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شود؛ گویی هدر آنچده در گذشدته بدا قطعیتدی مطلدق و       ک دیده برای شازده یافت نمیهای تدارهیچ درنگ و ابهامی در یادآوری
 شود. گریزناپذیر رخ داده است، در قطعیت مطلقِ دیگری به یاد او آورده می

گدر او را  هدا شدازده و گدزارش   ای زمان از جد کبیر تا شازده احتجاب، منطقِ تزلزل ناپذیر، ثابت و منجمد یادآوریتنظیم دایره
ها و اشیایی که گواهی بر زمان ای که همه حضور دارند؛ حتی اجداد و درگذشتگان نشسته در قاب عکسکند. در لحظهآشکار می

هدای گونداگون تنظدیم    های گوناگون را در شکلی هماهنگ به واسطه سداعت شود تا زمانهستند، فخرالنساء وارد اتاق شازده می
های جیبی را هم رد. صداى تیک و تاک بلند شد ساعت پدر بزرگ و پدر را و بعد ساعتساعت جد کبیر را برداشت کوک ک»کند. 

فخرى کمک کرد، من هم کردم. ساعت پدر بزرگ زنگ زد، بلندد   «فخری، چرا ایستاده ای؟ کمک کن ببینم.»کوک کرد. گفت: 
 تعظیم کردند و برگشتند. فخدر النسداء گفدت:    های چخماقی دست به سینهها آمدند. پنج تا بودند، بلند قد، با سبیلو مقطع فراش

بدا انگشدت گدرد حاشدیه پدائین       «ملاحظه فرمودید، شازده جان؟ این را، حتماً، شارژدافر روس پیشکش حضور انور اقدس کرده»
یدک  خوردند. صداى تها تکان میهمه عقربه روی صفحهآن« فخر النساء، من دارم کلافه میشوم.»کرد. گفتم: ساعت را پاک می

(. 11«)و تاکشان در هم و مداوم بود. سربازهای تفنگ به دست هم آمدند. فخر النساء خندید. پا به زمین کوبید و سلام نظامی داد
های شوند؛ واسطة همسانی زمانهای گوناگون بر محورِ زمانی یکدست کوک میبینیم که زماندر این بخش از گزراش راوی می

هدا  ندوایی کدوک شدد  آن   اند. همهای مختلف بودهند که هر کدام متعلق به کسانی خاص در زماناهای مختلفیگوناگون، ساعت
کند؛ گویی زمانی ناشناخته یا سریّ و رازآلدود در کدار اسدت کده هدیچ گریدزی از آن       هیچ زمان خاص و مشخصی را دلالت نمی

انتهدا و کلافدی سدردرگم در    اوی آن را به نخی بدی ابدی یا همان گذشتة مطلق است که ر-نیست. این شکل از زمان، زمان ازلی
 کند.پهنای شب همسان می

ترین معنایش ای بودن زمان در سادهای ابدی. چرخهاین شکل از زمان تنظیم شده، دوَران سرگیجه آوری است بر چرخه
ها در یک لحظة واحد خبر نوایی آنشوند. همنوا با هم تنظیم میوتاکی هماهنگ و همها در تیکتغییرناپذیری است. تمام ساعت

دهند. گویی همواره چنین بوده است؛ بدون هیچ نقطة شروع، دگرگونی و ابدی زمان و مالاً تاریخ می -از انطباق ازلی
های گوناگون در یک زمان واحد، عدم دگرسانی.گویی همه چیز بر مدار طبیعی خود در حالتی منجمد شده قرار دارد. انتظام زمان

های راوی در صدای شازده، انعکاس صدای شازده در صدای فخرالنساء و ن بین آنچه بوده و آنچه هست، انعکاس یادآوریتبای
و زمانی یکدست را بر محور  دستی ضمیر جمعی یادآوران است که صدایی واحد، یادی یکسان، گذشتهپایان همتسلسل بی

کند، نه زمانی زمان آورند. نه صداییْ صدای دیگری را روشن میود میصدایی واحد که همان صدای راوی داستان باشد به وج
ناپذیر شود. همه چیز در این دنیا تمام شده و رخنههای دردار بازتابانده میشود در برابر آینهدیگر را. هر آنچه به یاد آورده می
بینیم او متوجه شده است کلفتش که می ها، هنگامیهای شازد  سر نهاده بر ستون دستاست. در همان ابتدای یادآوری

کوبد. شازده اش را تا نیمه باز کرده و قصد دارد اتاقش را روشن کند، به نشانه مخالفت پای بر زمین میدرِ اتاق« فخری»
آن ی که شازده احتجاب در درََندَشت احتجاب یا به بیان بهتر روای داستان به هیچ روی مایل نیست اندکی روشنایی به اتاق

پرده قرار دادن و ایجاد فضای تاریکْ نه تنها به دنبال رازآلود کردن شازده احتجاب نشسته است وارد شود. روای با شگرد در پس
خواهم فخری، این پرده ها را کیپ بکش نمی»است بلکه با این شگرد درصدد پنهان کردن سِحر و افسون صدای خویش است. 

 (.10«)را ببینم یابانهیچکدام از آن چراغ های لعنتی خ
چندین فدردی دارای شخصدیتی    »شدود.  شازده احتجاب در حالتی تکوین یافته و بدون تغییر و دگرگونی به تصویر کشیده می

ای پیش ساخته مبدل هر آن چه شکل گیری آن خاتمه یافته و به کمال رسیده باشد به مقوله ..تکوین یافته و شکل گرفته است.
پیش روی ما قرار دارد و تغییدری   -از ابتدا تا انتها -شخصیت چنین فردی  ةهم .آن نیست اصلاحتغییر و می شود که امیدی به 
سرنوشت و حتی قیافه ظاهری او کاملاً  ،اجتماعی هایاش در موقعیتها و استعدادهای بالقوههمه توانایی .شوددر او مشاهده نمی



 

 

 

 

 

 1403، بهار و تابستان 1، شماره 16شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  58 

  

 

تواندد چیدز   چیزی وجود ندارد. چنین فردی نمی برای او، از پیش تعیین شده ضعِخارج از حیطه این سرنوشت و مو .اندتحقق یافته
شماری که انسدان در طدول و   های بی، نه امکانتوانسته باشددیگری باشد و در واقع شخصیت او دقیقاً همان چیزی است که می

تار و کردارش در یک صفحه واحد دنیای باطنی شخص، خصوصیات ظاهری و رف .توانست به آن دست یابداش میعرض زندگی
 -اش، سراینده حماسده و مخاطبدان   جامعه و مردم –اند. نظر او نسبت به خودش دقیقاً مشابه نظری است که دیگران قرار گرفته

 .(70:1390باختین،«)نسبت به او دارند
ذشدته تغییرناپذیراندد؛ روایدت آن    تواند تغییر پیدا کند. سرنوشت همه چیز و همه کس مقدر شده است. زمان وگهیچ چیز نمی

ناپذیری است. علی رغم گذشت زمان، از جد کبیر تا شازده احتجاب، گویی همه چیز بر محوری ثابت هم در داستان نشان از تغییر
بیندیم: او  در حال گردش بوده است. دلالت روشن این گردش و دوَران بر محوری ایستا را در توصیفِ راوی از زمان جددکبیر مدی  

قول  : »گویدمیای بازیگوشْ که به کبوترپرانی مشغول بوده و درس و مکتب را به هیچ گرفته بود، ]جدکبیر[ برای تنبیه پسر بچه
بیندد  پسدر کده مدی    مدادرِ  .شازده هدم زد  .اشزند روی ساق چکمهدهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟ و شلاق را میمی

جدد  . »نمی دانم چی چی عالم از سر تقصیراتش بگذرید به چی چی مبارکتدان ببخشدیدش  »د: گویکند میر میرخِپسرش فقط خِ
هیچ میدر  »شازده گفت:  .اندازد جلو پای جد کبیررد و سر بریده را میبُمیر غضب هم می «بر، میر غضب!نُ»زند: کبیر هم داد می
 (.81«)بر ...نُ :روز نشنیده بوده غضبی تا آن

آلود و هذیانی، تغییرناپذیری و تقدیر ندلی اجدادی در عمارتی کهنه و رو به زوال در کنار فضایی تبفرو رفتن شازده در ص
دهد. گویی هیچ رخداد و تغییری از زمان جد کبیر تا شازده احتجاب واقع نشده است. ناتوانی شازده احتجاب همه چیز را نشان می

تواند، که پدر بزرگ همیشه مثل همان یی ندارد که نمینست که فایدهداشازده احتجاب می»از هر کنشی گواه این مدعاست. 
اه کرده باشند؛ سطحی که دور از او و در آن همه کتاب و عکس و کعکس سیاه و سفیدش خواهد ماند: مثل پوستی که توی آن 

خواست لنساء هم که شده بود میخواست بداند، به خاطر خودش و فخرااش ادامه خواهد داد. اما میهای متناقض به زندگیروایت
و سرفه ...همه کتاب... و بلند گفت: باید کاری بکنمپشت آن سایه روشن عکس و یا لابلای سطور آن ،بفهمد که پشت آن پوست

ا ، و یتواند و رها کرد تا پدر بزرگ همچنان عکسی بماند نشسته بر تختی یا بر پشت اسبی رامکرد، بلند و کشدار و فهمید که نمی
(. هیچ روایت متناقضی به جزء آنچه راوی داستان بر خاطر شازده 16-17«)پشت آن تود  گوشت بی شکل و زنده و خندان

مکان داستان، تنها در -اش و در قرین با زماناحتجاب جاری ساخته وجود ندارد؛ خواست شازده احتجاب در قرین با وضعیت
 ماند.سطحِ ذهنی باقی می
های اتصال شازده احتجاب با اجداد درگذشته اما حاضرش، وارث بودن اوست. شازده وارث همه چیز قهترین حلیکی از مهم

اش. خط اش با فخرالنساء/فخری؛ و البته صندلی راحتیاست. از تب و بیماریش، تا خانة اجدادی و اثاثیه آن و حتی شکل رابطه
ها و گچ گرفتن گذشته و در زمان اجداد والاتبار به سوزاندن کتاب هاموروثی شازده احتجاب از سوزاندن، کشتن وگچ گرفتن آدم

شود. ارثی بودن زندگی شازده احتجاب، تمام مسائل درونی و بیرونی او را بر محوری از زمان زمان حال زندگی او تبدیل می
شود. باری از زمان ستان میدهد که زمان او نیست؛ او نه تنها حمال زمان گذشته است بلکه متحمل گزارش راوی داشکل می

شود. بلکه گزارش خفیه نویس زندگی او نیز بر آن بسته می« زمان گذشته»شود، نه تنها که بر دوش شازده احتجاب نهاده می
 شود.شازده احتجاب زیر بار زمان گذشته و اجدادی و زیر بار صدای راوی در نهایت به دوک تبدیل می

حلقة زنجیر زیستی اجداد والاتبارش، هیچ شناخت، دانش و آگاهی از آن خود ندارد مگر آنچه شازده احتجاب به عنوان آخرین 
متعلق به گذشتگانش باشد. منابع شناخت شازده احتجاب چیزی نیست مگر سنت اجدادی و گذشته او، نه زمان حال در حال 

شود، هیچ ارتباط ارگانیکی با زمان گذشته ترسیم میحرکت و یا دانش و تجربة زیسته او در زمان حال. شازده احتجاب تماماً در 
های ترتیب داده شده برای او هیچ امکانی برای شود. گذشته چنان بر او سنگین است که  تلاشحال برای او در نظر گرفته نمی
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در زمان حالِ رو به آیند  آورد. شازده احتجاب نه شان به وجود نمیها و تمام میراثآن اش از زیر بار زمان اجدادی، سنترهایی
رغم تلاش برای  خروج ظاهری از زیر یوغ برد که علیای به سر میدوران معاصر بلکه در زمان گذشتة بی پایان و ابدیت یافته

ن تواند از یوغ زمان گذشته یا همان زمانمی -ها و نابود کردن اشیاء عتیقه اجدادی در قماربا سوزاندن کتاب-اجداد والاتبارش، 
-، در گزارش حاکمانة راوی«زمان گذشته»اجدادی خارج شود. این مسئله، یعنی عدم توانایی شازده احتجاب برای خروج از 

یابد. شخصیت شازده احتجاب در چنبره زمان گذشته و خواند تداوم مینویس که واپسین لحظات زنده بودنش را بر او میخفیه
بینیم گیرد؛ حتی به رغم آنکه میاش شکل نمینی برای رهایی او از گذشتة پیوستهماند. هیچ امکاشکل متداوم آن باقی می

عمارت اجدادی شازده احتجاب رو به زوال و فرسودگی است و اشیای عتیقة بازمانده از اجدادش را در پای میز قمار بر باد داده 
ان در چاه ویل سنت اجدادی و گذشته باقی های خاطرات اجدادی است، شازده احتجاب همچناست و در حال سوزندان کتاب

 ای که شازده احتجاب در آن فرو رفته است زمان حال زیستن او را نیز بلعیده است. ماند. سنت و گذشتهمی
دهد. ترسیم او از شازده بدانگونه است که حتدی  اش به ما نشان میراوی داستان، شازده احتجاب را در آخرین لحظات زندگی

هدایی  ه جای شازد  مسلول و محتضر، قاب عکس، یا تنها صندلی او را در داستان تصویر کند و به واسطة آن، گوشهتوانست بمی
نیافتده و  گذرد، هیچ نسبتی با گستر  زمان حال فرجاماز زندگی شازده، اسلاف و خویشان او را بر ما بخواند. آنچه بر یاد شازده می

بیندیم. مکدان   ا در مکان استنطاق راوی از شازده در اتداق دراندشدت عمدارتی اشدرافی مدی     همواره در حال دگرگونی ندارد. این ر
ماند. تغییرات آن تنها در نسبت اشیای عتیقه و سدوزاندن  ترین شکل ممکن خود باقی میاستنطاق از شازده احتجاب در مستحکم

کم و غلظت زمان ساکنِ فقددان حرکدت و دگرگدونی را    ترین شکل خود، ترادهد. پابرجایی و تداوم مکان در ثابتها رخ میکتاب
-یادآوری« زمان گذشته»اش و فرو رفتن او در شکل متداوم کنش، با صندلیکند. تطابق شازده احتجاب بی صدا و بیایجاب می

لی راحتدی فدرو   ماند. او صرفاً جسمی فیزیکی است که در صندکند که به تمامی در ید زمان گذشته باقی میهایی بر او جاری می
شود و به واسطه آن یا در زند. این صدا بر زبان شازده رانده میهای شازده را رقم میرفته است. صدایی بیرونی یا مرجع، یادآوری

شنویم. آنگداه در خدلال و بده واسدطة صددای شدازده       النساء، و اندک صدایی از فخری را هم میخلال صدای شازده صدای فخر
شود. تدداوم زمدانی و هدم صددایی     گذشته بعید اما متداوم در معنای زمانی آن به صدای جد کبیر متصل می احتجاب صداهایی از

شازده احتجاب تنها با صدای راوی داستان کوک شده است. گویی جهان داستانی شازده احتجاب و زمان منطبق بدا آن از پدیش   
 توان انتظار داشت.ر داستان را نمیترسیم شده است؛ هیچ رخداد خاص یا اتفاقی غیر منتظره در سی

شددگی در جهدان   اگر دایره را به معنای توصیف هندسی از زمان حماسی یا همان زمان گذشتة مطلق در نظر بگیدریم، تمدام  
تقلیل داد. پایان در این جهدان بده معندای تغییرناپدذیری     « پایان»توان صرفاً به معنای صریح، به داستانی شازده احتجاب را نمی

بندد. گدزارشِ خداطرات شدازده احتجداب، در     ست نه فرجام و پایان به معنای صریح آن؛ گذشتة مطلق حضور دارد و رخت برنمیا
بدودن   شدوند. یکدسدت  بطن زمانی یکدست و بدون نوسان، و در قرین با مکانی محصور، ثابت و منجمد شده به یاد او آورده مدی 

دهدد.  هدای شدازده، و البتده صددای راوی مدی     ، فرکانسی انعکاسی به گزارش یادآوریهای به یادآورده شده در مکانی بستهزمان
 های گذشته، بلکه مشخصات زمان حال او را نیز  تعیین کرده است.انعکاسی که نه تنها یادآوری

ان او را نیز در استنطاق از شازده احتجاب، دیگر کس تشعشعشود. های شازده احتجاب آغاز میداستان با ترسیم دایر  یادآوری
دهدد.  ای زمدانی بسدط مدی   های دیگر  داستان تدداوم شدکل زمدانی گذشدته را دایدره     گیرد. راوی با درگیر کردن شخصیتبر می
ای که بدر محدور آن شداهد    کند. فضای چرخههایی که با تداوم زمان، یادهای زمان حال داستان را به گذشته متصل مییادآوری

-های او تقسیم شده، متصل و مشترک اسدت. یدادآوری  اش تنها نیست؛ یادآوریدر به یادآوری گذشته تداوم زمان هستیم. شازده

کنند. شازد  فررفته در صندلی راحتی و دیدار با مراد در سدر  ای ترسیم میهایی که در این داستان شاهد آن هستیم فضایی چرخه
شنود. در این مرگ خود را از مراد نشسته بر صندلی چرخدار میشب، شازد  مرده در آخرین لحظات که اندکی پیش از مرگ خبر 
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رغم میدل بده خدروج از    شنویم که علیچرخه علاوه بر اتصال صدای راوی به صدای شازده، صدای فخرالنساء و فخری را نیز می
-رمان به اینجا محدود نمیشوند. اتصال صدایی در این ی راوی و شازده احتجاب، در نهایت به همان مدار گره زده میمدار صدا

-ها و نهایتاً مراد را نیز در بر مدی ماند؛ بلکه این اتصال طنینی از صدای جد کبیر، پدر بزرگ و پدر شازده، مادر و مادربزرگ، عمه

هدای  شوند در اتصال با یکدیگرند؛ اتصدال یدادآوری  صدایی یادهایی که توسط افراد متفاوت به یادآورده میگیرد. هم نوایی و هم
 شود و این امر به نوبه خدود بده مسدطح سدازی زبدان و صددای      اشخاص مختلف به یکدیگر به اتصال زبانی و زمانی منتهی می

انسداء تدا فخدری و    شود. دور و نزدیک شدن زمان، از فخرهای گوناگون تبدیل میسازی زماناشخاص و  همچنین به هم سطح
 مراد، تا پدر و پدر بزرگ و جد کبیر.

تدا  « سر شدب »متداوم زمان در داستان شازده احتجاب، شکلی ایستا از زمان در مکانی ثابت است که هیچ اتفاقی را از  شکل
آورد. تهی بودن داسدتان زنددگی شدازده احتجداب از هدر گونده       به عنوان دو نقطة زمانی در داستان به وجود نمی« صبح کاذب»

اش نابود کدرده بود،گدویی   ران و تعارضی او را پیش از مرگ طبیعی و زیستیبحران، تنش و تغییر و تحول اساسی بدون هیچ بح
رود. مرگ طبیعی و شازده احتجاب در همان سن، با همان جسم در همان صندلی راحتی متولد شده و در همان حالت از میان می

مکدانی  -ی و سکون پیوستارِ زمدانی ترین مرگ ممکن است. این شکل از مرگ برای شازده احتجاب ایستایزیستی انسان منفعلانه
 آن بود.اریتام الاختنویس دهنده یا خفیه کند که صدای راوی گزارشداستانی را دلالت می

مواجهه هستیم، بلکه ترسیمی که از شازده احتجداب   انجام رسیده و پایان یافته در داستان شازده احتجاب نه تنها با جهانی به
یدافتگی ایدن جهدان، پایدانی دروندی      شنویم، در قرین با این جهان فرجام یافته است. پایانمی به واسطة گزارش راوی داستان را

است؛ یعنی توقف و فقدان حرکت و دگرگونی درونی آن. این مسئله نه به معنای پایان، رد شدن و گذر کردن و رهدایی از تدداوم   
ای بسدته اسدت. در گدزارش خداطرات و     ان در درون دایرهزمان و شکل زمانی آن است بلکه به معنای جریانی طبیعی و مدام زم

بینیم، بلکه اشیاء، گذشته، زمان حدال و نداتوانی بدرای خدروج از     هایی گچ گرفته شده را میزندگی شازده احتجاب، نه تنها انسان
رت دروندی تدداوم پیددا    زمان اجدادی و تداوم زمان گذشته را نیز شاهد هستیم. گویی همه چیز همانطور که در گذشته بوده، بصو

شود همدانطور کده حیواندات را بدا عمدل      توان جهانی خارج از آن را مشاهده کرد. زمان خشکانیده و منجمد میکرده است و نمی
مکدان  -کنند. در داستان شازده احتجداب شداهد تاکسدیدرمی زمدان    شان نگهداری میتاکسیدرمی برای بلند مدت در شکل واقعی

بکشاند. شود تا همه چیز را در شکلی منجمد به تصویر ه و محتوم گذشته با قطعیتِ مطلق از نو ترسیم میهستیم. جهانِ مقرر شد
شدان  کده در شدکلِ کداملاً طبیعدی و واقعدی      نه تنها حضور زمان، بلکه جلو  هر چیزی در این جهان، همانند حیوانداتی مفلدوکْ  

ها را در شکلی کاملاً واقعدی و  ای نگهداری و نمایش بلند مدتْ، جسم آناند حضور دارند. تاکسیدرمی حیوانات برخوشکانیده شده
اش حضور دارد اما زنده دهد؛ اما این جسمِ واقعی و طبیعی از درون کاملاً تهی شده است. حیوان در شکل واقعیطبیعی نشان می

بینندد  اند، چیزی نمدی ها شیشهاما این چشم نمایند،بودنشان مینیست. چشمان این حیوانات به همان روشنی و زیبایی زمان زنده
و تداوم آن، در جهانی حماسدی حضدور دارندد امدا     « گذشته زمان»ها قرار داده شود. جزء بازتابی از هر آن چیزی که در مقابل آن

افدق هدم   »بلکده  مراتدب و جهدان بیندی،    اند، هر چند در هیئتی زیبا. در این جهان نه تنها سلسده زنده نیستند بلکه خشکیده شده
 . 1«شود و حرکت چیزی جزء فرو رفتن نخواهد بودعمودی می

گذشته صرفاً نامی برای روزگاری رفته یا دورانی سپری شده نیست که آن را در محدوده زمانِ شمارشی و کمی شده سنجید؛ 
های اجتماعی و سانی، اشیاء و پدیدهتوان به واسطة آن، درک و دریافت از زمان حال و آینده، مناسبات انبلکه نامی است که می

یابد. یکی از معنا می« حماسه»از نظر باختین در منطقِ  -زمان گذشته-حتی امور طبیعی را صورتبندی کرد. این شکل از زمان 
نوآوری  ،بینش جدید ،دنیای حماسی را از هرگونه تجربه شخصی ،سنت»است. از نگاه او « سنت»ابعاد و ویژگی های حماسه، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
 دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، از فروغ فرخزاد.« ماندتنها صداست که می». نقل و الهام از شعر1
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ای کاملاً به فرجام رسیده دارد. دنیای حماسی مقولهردی در فهم و تفسیر مسائل و هر نوع دیدگاه و ارزیابی جدید دور نگه میف
های خود نیز دنیایی فرجام ای دور است بلکه به خودی خود و با ملاکاست و نه تنها واقعه معتبر تغییر ناپذیری متعلق به گذشته

ایده و  ،بازاندیشی و ارزیابی دوباره در آن وجود ندارد. در واقع دنیای حماسی یک حقیقت ،گونه تحولیافته است که امکان هیچ
شود اش مقارن می(. فرو رفتن شازده احتجاب در صندلی راحتی51:1390باختین،«)مسلم و تغییر ناپذیر است ةارزش تکوین یافت

های مختلف نیست، بلکه زمان که صرفاً نامی برای تمایز زمانی دوران با فرو رفتن او در سنت اجدادی و زمان گذشته؛  شکلی از
-زمان گذشته دال بر نوع خاصی از صدا و نگاه است. شکلِ صدا و نگاهِ شازده احتجاب در گزارش راوی، تولید شد  همان گذشته

 ای است که او در حال به یاد آوردن آن است.
زند. کند، تمام زندگی او را به خاطرات و یادهایی استوار و تغییرناپذیر گره مییصدایی که زندگی شازده را برای ما روایت م

های شازده به تمامی در یک زمان واحد گویی شازده هیچ دانش، تجربه و معلوماتی که ناشی از زمان حال باشد ندارد. یادآوری
نامیدیم. این شکل « زمان گذشته مطلق»زده احتجاب را های جاری شده در ذهن و زبان شاقرار دارند. ما این زمان واحد یادآوری

های بنیادین حماسه است؛ قطعیت مطلق زمان گذشته در قرین با زمان اجدادی تمام زندگی شازده از زمان یکی دیگر از ویژگی
زمان گذشته با زمان شود نه بر اساس رویارویی احتجاب را بلعیده است. رابطه او با زمان حال، بر محور زمان گذشته ساخته می

ای است که هر گذشته حماسی مانند دایره بسته»توان از آن به عنوان  زمان گذشتة استمراری یاد کرد. ای که میحال. رابطه
شود در دنیای حماسه جایی برای نافرجامی درنگ و ابهام آنچه درون آن جای دارد به انجام رسیده و پایان یافته محسوب می

ای بر آن مفروض است دنیایی است خودکفا که نه ادامه .ای نیست که بتوان از آن نیم نگاهی به آینده کردیچ روزنهوجود ندارد. ه
 (. 49:1390باختین،«)و نه اساساً نیازی به تداوم دارد

]ی[ را  نویسی که زندگی شازده احتجابخفیه -اهمیت نقد موضع صدای راوی گزارش داستان شازده احتجاب به مثابه راوی
دهد که صدایی پنهان و مستور کند، شکلی از زمانی ایستا، ساکن و منجمد شده را نشان میدر مکانی بسته و محصور گزارش می

مکدانی گدزارش   -کند. نقد شکلِ زمدانی خواند بلکه بر خوانند  داستان او نیز حاکم میآن را نه تنها بر شازده احتجاب داستانی می
ماند، نمی نقد صدایی واحد و حاکم، مستحکم و البته در پسِ پرده است که تنها محدود به گزارش داستان داستان شازده احتجاب،

بلکه نقد موضع راوی این داستان، شکلِ صدای او و گزارش حاکمانه او از همه چیز است. راوی محتجب ایدن داسدتان، بدا خلدق     
-ابدی را بر مدا مدی  -مکانِ ایستا و ازلی-دهد نه تنها شکلی از زمانمکانِ این داستان به دست می-صورتبندی که از شکل زمان

خواند. گویی همواره حاکمیت صدایی مستور درکار است که نه تنها بر شدازده خواندده   خواند بلکه به این واسطه تاریخ را بر ما می
ازد  واقعی در داسدتان شدازده احتجداب، نده     شود. بر این اساس، از نظر ما ششود، بلکه در اشکال متفاوت بر ما نیز خوانده میمی

خسرو یا خسروخان یا همان شازده احتجاب، بلکه شازد  واقعی راوی داستان است. او خط یادآورهای شدازده احتجداب را مختدل    
اها به آورد. اتصال صدکند. راوی محتجب با اتصالِ زمانی و زبانی، پیوستگی کلیُ منسجم را به وجود میکند بلکه متصل مینمی

کننده را به یدک مدن یدا    یکدیگر از راوی تا شازده، از شازده تا اجداد و درگذشتگان و در نهایت به راوی اول شخص، جمع روایت
میدرد. عمدارت اجددادی    بینم که شازده احتجاب مدی کند که ادامه منطق شازدگی است. در پایان داستان میدانای کل تبدیل می

و کما بیش خالی گشته است، اما همچنان پابرجا و صندلی او برجای باقی مانده است تا اینکه چده   شازده احتجاب هرچند فرسوده
 کسی پس از شازده احتجاب بر آن جلوس کند!

 نگاریتداومبرمحورتداومشکلزمانیزذشتهتاریخشازدهاحتجاب:-4

ان در نسبت با شخصیت اصدلی و همچندین فضدای    برای توصیف رابطة راوی داست« نویسخفیه-راوی»در بخش قبل از مفهوم 
مکانی داستان شازده احتجاب نام برُدیم. با در نظدر داشدتن   -برای توصیف پیوستار زمانی« تاکسیدرمی»کلی داستان، و از مفهوم 
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نگارانه تاریخ، در ادامه تلاش خواهیم کرد، بعُد «نگاریتاریخ-رمان»این دو مفهوم و همچنین یادآوری مسئله این پژوهش یعنی: 
 را بررسی کنیم.  « نگاریتاریخ-رمان»داستان شازده احتجاب و چگونگی اتصال آن در پیوستار 

همانطور که دیدیم، در داستان شازده احتجاب راوی یا به بیان بهتر صدای راویْ حاکم مطلق داستان بود. در فضای داسدتان  
سنجم راوی گزارشی بلامنازع از شخصیت اصلی داستان شازده احتجاب به مکانی آن، صدای واحد و م-با توجه به پیوستار زمانی

دهد. صدای راوی، صدا و میمثابة شخصیتی تثبیت شده و جهان بازنمایی شد  آن به مثابة جهانی ایستا یا تاکسیدرمی شده ارائه 
خدود را در   ر اسداس آن گزارشدی حاکمانده   دهد و بشازده احتجاب را در میدان دید خود قرار می« نگاهِ چون نگاه مردگان ثابت»

مکانی ایستا و تثبیت شده از شکل زمان و -کند. ترسیم چنین نقشی برای راوی، حاصل ضرورت پیوستار زمانیداستان روایت می
 مکان تنظیم شده در جهان داسدتانی شدازده  -مکان در داستان بود. بر این اساس، طرح این پرسش یعنی: تبدیل شکلِ ویژ  زمان

ای است که در ادامه بایدد روشدن شدود. ایدن     دهد مسئلهنگاری و روایت آن را بازتاب میاحتجاب، چگونه الگوی خاصی از تاریخ
پرسش مدخلِ مناسبی برای فهم پیوند و تعویض نقش، موقعیت و موضع راوی در جهان داستانی، به نقش، موقعیدت و موضدع او   

ای . برای پاسخ به این پرسش بهتر است موقتاً از جهان داستان خارج شویم و بده مصداحبه  نگار خواهد بوددر مقام نویسند  تاریخ
کند، رجوع کندیم. ارجداع بده    اش برای تحریر داستان شازده احتجاب اشاره میکه  هوشنگ گلشیری در مورد منابع مورد استفاده
پنداشتن گلشیری در مقام انسانی همچون تمدام  اقی و یکی گرایانه، یا نگاه انطبسخن گلشیری به معنای فهم روانشناختیِ  تقلیل

گذرانند با مؤلف داستان و سدپس راوی داسدتان نیسدت. در نگداه پیوسدتاری بده       های معمولی که زندگی واقعی خود را میانسان
بدا توجده بده     او امکان ترسیم خطوط آشکار یا ضمنی موقعیت مؤلف و زندگی خدارج از جهدان نویسدندگی   « نگاریتاریخ-رمان»

مکانی بیرون از جهان داستان وجود دارد؛ به این معنا، مؤلف بده واسدطه روایدت یدک جهدان      -موقعیت واقعی او در اشکال زمانی
کندد،  های گوناگون و کلیت جهدان داسدتانی ترسدیم مدی    ای که برای روای آن در نسبت با شخصیتداستانی و موقعیت و رابطه

کند. بر این اساس در ادامه تلاش خواهیم کرد رابطة مؤلف مکان را در جهان داستانی بازنمایی می-ای از زماناشکال تنظیم شده
نگارانده در  و راوی شازده احتجاب را در نسبت با بازنمایی روایی جهان داستانی و شخصیت اصلی آن را همچون مناسباتی تداریخ 

 نگاری به صحنه آوریم.نسبت تاریخ و تاریخ
ها بود برای من تعریف ی شازدهاش که خانوادهشاگردی داشتم که گاهی اوقات جسته گریخته از خانواده: »گویدگلشیری می

منبع دسدت اول هدم بدود. بعدد      .مسائلی که برای آنها اتفاق افتاده بود. این یک منبع بود برای من و مادرش و کرد. از پدرشمی
مدن رفدتم    -را که بعداً درآمد-ی خطی ظل السلطان خیلی جالب بود نسخههایی که شروع کردم به کتاب خواندن از جمله کتاب

ها تحقیدق کدرده   چه کسانی که راجع به این ،چه منابع اصلی ،های قاجاریی شهرداری گرفتم خواندم و با تمام کتابکتاب خانه
صندلی ناصرالدین شاه بود یا سرآستین ی هایی که یادم است یکی وصف دستهاز یادداشت .کردمخواندم و یادداشت میمی ،بودند

کدردم. کدوهی از یاداشدت بدود، کداملاتًرین مجموعده قاجداری        هدا را بصدورت جزئدی یاداشدت مدی     مدن ایدن  ناصرالدین شاه و 
(. آنچه در روایت ایجابی گلشیری از منابع تحریر شازده احتجاب، ناگفته یا محذوف شدده رجدوع بده    17و16:1380گلشیری،«)بود
دهد از جملده: اسدناد تداریخی،    های قجری مورد استفاده قرار میشماری که گلشیری در مورد خاندانی است. منابعِ بینگارتاریخ

نگاری و یا تدلاش  نگاری است، البته بدون اشاره به تاریخگفتارهای شفاهی، و حتی اشیاء، مواد اولیه و مصالح او برای تحریرتاریخ
نگاری گلشیری و شیو  بازنمایی و توانیم و نه امکان آن را داریم که در مورد منابع پنهان تاریخیبرای تحریر آن. ما در اینجا نه م

ها مداقعه کنیم اما در مورد محصول نهایی این منابع در شکل داستانی به نام شدازده احتجداب امکاندات فراواندی در     تناقضات آن
 دست داریم. 

مکانی آن شکلی از زمانِ یکدست و گسترده را در مکانی ثابدت  -م پیوستار زمانیهمانطور که در داستان شازده احتجاب دیدی
های معمول زمانی یعنی: گذشته، حال و آینده را در نسبت با یکدیگر سنجید. زیرا بندیتوان تقسیم گذاشت که نمیبه نمایش می
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دارد. در این شکل از زمان، زمدان حدال و آیندده     یا تداوم شکل زمانی گذشته وجود« تداوم زمان»اساساً یک شکل از زمان یعنی 
نهایدت امدا   دار بودن این شکل از زمان امتدادی بیشوند. در واقع گستردگی، یا کشصرفاً تداوم شکل زمانی گذشته محسوب می

رد حماسده و  توان برای آن متصور شد. شکل هندسی دایره که باختین بصورت استعاری در مدو درونی دارد که هیچ بیرونی را نمی
در محدوده این زمان خاتمه یافتده   توان جهت ایضاح این مسئله وام گرفت. از نظر باختین:شکل زمانی آن طرح کرده است را می

 ها از زمان حال واقعی و پرتکاپو به یک اندازه است. این بدان معنا نیسدت کده در چندین   فاصله تمامی نقطه ،و محبوس در دایره
که همده چیدز    ماندای بسته میبه دایرهندارد، بلکه بدین معنا است که حرکت در چنین جهانی رکتی وجود هیچ ح شکلی از زمان

مکدان داسدتان و   -پیوسدتار زمدان  « درزمدانی »و امکدانِ   در این شکل از زمان، هیچ نشانه«. آن درونی و در امتداد یکدیگر است
ای ندامعلوم تدا آیندد     رد. هر آنچه وجود دارد در شکل ممتد از گذشدته توان مشاهده کرا نمی] ها[احتجابزندگی داستانی شازده 

آورد همانند رابطده و خداطرات انسدان از دوران    دار این زمان به یاد مییابد؛ رابطة انسان و آنچه او از گستر  کشناکجا تداوم می
توان صرفاً محدود به جهان داسدتانی  ادبی را نمی اش در زهدان مادر است. از نظر ما بازتاب یافتن این شکل از زمان در اثرجنینی

 -با توجه به مسئله پیوستاری بودن جهان داستانی با منبع بازنمایی آن یعنی جهان واقعدی -در نظر گرفت. در پسِ جهان داستانی
دست بده گدزینش    مکانی برای روایت یک داستان-ای واقعی وجود دارد که در میان اشکال متعدد زمانیجهانی واقعی و نویسنده

بی ارتباط نیست؛ بده   نویسنده 1های ایدئولوژیکبا پیش فرض برای روایت داستانمکان خاص -زمان شکل انتخاب یک زند.می
 مکان در اثر ادبی منفک و منتزع از جهان بیرون نیستند. بلکه با در نظر داشتن رابطدة -این معنا، تنظیم کردن تخیل اشکال زمان

توان چگونگی اتصال، پیوند و جهان داستانی می از خاص خارج بینیجهان بینش و ساخت بانیای داستانی بین الگوی طرح یک د
 نگاری را آشکار ساخت.تاریخ-تبدیل رمان

نگداری را  ای از تاریخمکانی در بازنمایی جهان داستانی شازده احتجاب، الگویی است که شکل ویژه-شکل تنظیم شده زمانی
مکانی این داستان برای ما بازنمایی شده است، موضع و ارتباط راوی داستان با شخصیت -ه بر بستر شکل زمانیدر خود دارد. آنچ

هدا بده   نگاری از تاریخ هستند که وجه مشدترک منطقدی آن  گیری داستان، تناظرات تمثیلی تاریخاصلی آن و فضای کلی و جهت
واقعدی،   داوم شکل زمانی گذشته است. آنچه در گذشته واقعی و تاریخمکانی داستان، ایستایی مت-واسطه شکل تنظیم شده زمانی
هیچ اهمیتی ندارد؛ هیچ دسترسی به آنچه واقعاً رخ داده است ممکن نیست « نگاریتاریخ-رمان»به واقع رخ داده است در مسئله 

اندد. امدا در اینجدا بدا     شازده احتجاب بودهها منبع نویسند  داستان مگر به واسطة اسناد به جای ماند  آن. اسنادی که برخی از آن
مسئله بسیار پیچید  بازنمایی یک جهان داستانی در قالب شکل هنری رمان مواجهه هستیم که نه تنها منابعی کده نویسدنده بده    

ر ایدن  دهدد. د دهد برای ما اهمیت ندارند بلکه محتوای داستانی شازده احتجاب نیز اهمیت خدود را از دسدت مدی   ها ارجاع میآن
-مکان در داستان می-ترین مسئله و رکن اصلی بازنمایی ادبی یعنی اشکال خاص تنظیم شد  زمانفرایند است که نهایتاً به مهم

کند بلکه شکل خاص رسیم. اشکالی که نه تنها شکل گذشته یعنی آنچه موضوع بازنمایی ادبی در داستان است را بر ما آشکار می
کند. سطوح مختلف ایدن تحلیدل   سازی از گذشته برای آینده را نیز خلق میحریر داستان، و البته خاطرهنگاری زمان واقعی تتاریخ

دهد نه تنها واقعیت تاریخی به مثابة آنچه واقعاً رخ داده، بلکه محتوای واقعی آنچه در ]کتداب تداریخ[ شدازده احتجداب     نشان می
مکانی روایت راوی از تاریخ اسدت.  -بود. مسئله اساسی بستر و دیدگاه زمانینگاری نخواهند تاریخ-شود نیز مسئله رمانروایت می

خواند، کتاب رمان نویس گزارشی تاکسیدرمیک شده از شازده احتجاب را بر ما میهمانگونه که راوی جهان داستان در مقام خفیه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ  
توان معادل مفهوم ابدئولوژی در زبان انگلیسی که حامل بارسیاسی است در نظر گرفت. . از نظر هالکوئیست مفهوم ایدئولوژی در تفکر باختین را نمی1

مکانی در رمان -ایده است. ایدئولوژی نویسنده در ایجا علاوه بر اشاره به کارگیری اشکال خاص زمانی-وسی به معنای یک نظاماین مفهوم در زبان ر
 نگاری است.توسط نویسنده، برای ما حامل بار سیاسی در نسبت با تاریخ
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های مواجهه با تداریخ  درمیک به مثابة الگونگاری است که گذشته و تاریخ را در شکلی تاکسیتاریخ-شازده احتجاب موقعیت راوی
 دهد.نگاری را به ما ارائه میو تحریر تاریخ

 تاریخی-مکان فهمیده شود؛ این پیوستار به مثابة شرایط مادی-اش با زمانتواند خارج از نسبتهیچ صدا و کنشِ انسانی نمی
ها را در طول و عرض تاریخ تعیین کدرده اسدت، اشدکال    نانسان و جوامع بشری، همچنان که تمامی زندگی مادی و معنوی انسا

تاریخی زندگی انسان به وجود آمده است. اگر این رابطة دو سویه انسان بدا زمدان و   -گوناگونی از آن نیز به میانجی شرایط مادی
ا انسدان، آنگداه معندای    مکان را در نظر داشته باشیم، یعنی: سنجیده شدن انسان با زمان و مکان و سنجیده شدن زمان و مکان ب

 شود. نگاری شازده احتجاب آشکار میتاریخ-مکانی، رمان-شکلِ زمانی
شوند. نه انسان، نه مکدان و  هایی ورای انسان بازنمایی میزمان و در نسبتی برابر با آن، مکان در جهان شازده احتجاب مقوله

شوند. در این شکل از بازنمایی، زمان نسبت با زمان سنجیده نمینه هیچ چیزِ دیگری در نسبت با یکدیگر و در مقیاس بزرگتر در 
شود. انسان و هر چیز دیگری در نسبت با این شکل از زمان کوچک، منفعل و محتوم است. مستقل از انسان به تصویر کشیده می

در نظر گرفت. همه چیز آفریده ای خاص برای به وجود آمدن و پایان آن توان لحظهاین شکل از زمان همواره وجود داشته و نمی
و پس از  امدگانین دنیاز رس شیپ ؛یتیو گ نویدر م بینیم:چون و چرای زمان را میدر حماسه فرمانروایی بی»و زائید  زمان است. 

زند یر مبافتا نیبر ا یاشود، در هر دوران نقش تازهیم ختهیگذشتن رفتگان! تار و پود زمان همچنان که در هم بافته و از هم گس
 د ید ( خدود آفر خسدرو یو ک دونیفر د،یزمان )جمش  نندیگونه انسانِ آفر نیا .هاستآن« ةزمان»که خود سرنوشت فرزندان زمان و 

؛ سرنوشت و روزگار جمشید و فریدون و کیخسرو، مانند زال و رستم و سهراب و دیگران پدیش از تولدد و پدس از    هست زیزمان ن
هدای حماسده   های روانی و جسمانی شخصیت(. از نظر مسکوب خصایل و ویژگی46و45:1396مسکوب،«)مرگ رقم خورده است

هاست و به منزلة امدری بیروندی. ایدن الگدو در     ها نیست، بر آنیابند؛ زمان در آنشوند و تحول نمیبا گذشت زمان دگرگون نمی
شدود وجدود   احتجاب در همان حالتی که متولد مدی نگارانه از شازده احتجاب به وضوح آشکار است. شازده شخصیت پردازی تاریخ

یابد بلکه نداتوان از  شود. او نه تنها تغییر نمیمکان هیچ تغییر و دگرگونی در او پدیدار نمی-ای از زماندارد و در بستر تنظیم شده
نیا و آخرت همیشگی است. (: در شاهنامه حضور زمان در د1396هرگونه تغییر و تحول و یا بازاندیشی است. بنا به گفته مسکوب)

این زمان اسدت. شدکلی کده در شدازده     « شکل»اما مسئله ما «. کی»دانند تا اند ولی نمیسیاوش و گودرزیان در گلستان بهشت
نگاری غیدر رمدانی همانندد کتداب     احتجاب مفهوم تاکسیدرمی را برای توضیح آن در نظر گرفتیم. همین شکل است که در تاریخ

گیرد. از قضاء یکی از ارجاعات نویسند  کتابِ گفتداری در تدداوم   ، شکلی متداوم را به خود می«فرهنگی ایران گفتاری در تداوم»
 فرهنگی ایران، شاهنامه به مثابه متنی در جهت تداوم ایران بوده است.

گذارد که نده  مایش مینگاری به واسطه صدای واحد راوی، تاریخ را همچون جهانی پایان یافته و دربسته به ناین شکل تاریخ
رسدد بلکده هدر صددایی در ذیدل صددای راوی       تنها راه بر هر گونه مشارکت، ارزیابی و دخالت مخاطب در آن بسته به نظر مدی 

اش از آغاز تا پایان داستانْ به قرینه وضدعیتِ خوانندده در نسدبت بدا     ماند. قرار دادن شازده احتجاب در صندلی راحتیخاموش می
-صدا و کنش شازده، تصویر کوچک شدده شود. مکان ثابت داستان و زمان ایستای آن در تناظر با جسم بییل میراوی تاریخ تبد

 کند.ای از جهان بیرون داستان و تاریخ را به ذهن متبادر می
ه احتجداب  نگار، گسترش دادن شعاع دایر  روایت داستان شازدترین نکات در نگاه نویسند  داستان در مقام تاریخیکی از مهم

  ی دوره  بده   ام رفتده  کدی    من !؟ قاجاریه  ی دوره  به  ای تو نرفته تمگر خود  گویند که می  هم  خود من  به» به بیرون از داستان است.
-(. اشاره گلشیری به زمان حاضر صرفاً بده دهدة چهدل    820و 819:1378)گلشیری، «حاضر است  ، زمان احتجاب  شازده !؟ قاجاریه

نگار و راوی/ نویسند  داستان است. ماند؛ بلکه دهة چهل یک نقطه از محیط دایر  روایت تاریخمحدود نمی -یر داستانزمان تحر
کنند از زمان حال تا دهة چهل و از آنجا تا زمان شازده احتجاب و تمدامی مندابعی   نقاطِ دیگری که محیط این دایره را تکمیل می
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 -راوی داسدتان »ترین نقطه برای ما، نقطه مرکزی این دایره است. شود؛ اما مهماند کشیده مینگاری نویسنده بودهکه مواد تاریخ
تاریخ، خود را درست در مرکز این دایره قرار داده است تا شعاع و فاصله یکسانی با تمام محیط دایره  یا همان نگارنده« نگارتاریخ

سازی دهد. همساناجدادی، پیوستگی و تداوم اموری محتوم را نشان میداشته باشد. همسان کردن زمان شازده احتجاب با زمان 
هر ساعت نماینده یک دوره و یکی از -های مختلف های دورهزمان و ساختن یک زمان واحد، همچنان که در کوک شدن ساعت

 دیدیم، بیانی استعاری از زمانی واحد در مکانی واحد است. -اجداد بود
جهان داستانی شازده احتجاب، میراث و انتقال آن بود. هر آنچه در زمان جد کبیدر و دیگدر اجدداد     ترین مضامینیکی از مهم

هدا بدا   درگذشته اما حاضر او حضور داشته است، در زمان شازده نیز حضور دارد. از صندلی تا اشیاء و خانه گرفته تا شکل رابطه آن
حماسی، تلنباری از میراث گذشته است. میراثدی کده زمدان حماسدی در     دانیم که جهان ها. میهای مشترک آندیگران و بیماری

ترین ارکان جهان حماسدی اسدت. اگدر جهدان     دار آن است. میراث و انتقال آن یکی از مهماش، امانتنهایتشکلِ یکدست و بی
یدیم شکل میدراث و انتقدال   حماسی نتواند هر آنچه را ساخته است انتقال دهد بدون شک از هم فرو خواهد پاشید. همانطور که د

پذیرد که بدا وجدود ندابود شددن خانددان      مکان، صورت می-آن در داستان شازده احتجاب به واسطة تنظیم کردن شکلی از زمان
مکدانی بدرای داسدتان    -یابد. این شکلِ تنظیم شدد  زمدانی  رود بلکه انتقال میشازده و مرگ طبیعی شازده احتجاب از میان نمی

نگاری بودن داسدتان شدازده احتجداب در    نگاری، رهنمون ما برای فهم تاریختاریخ-ر نگاه پیوستاری بودن رمانشازده احتجاب د
 مقام یک روایت تاریخی بود.

نگداری در  نگاری را در مقام قیاس تمثیلی  به  شکلی از تاریخاگر مجاز باشیم این شکل از زمان تنظیم شده برای داستان و تاریخ
تدوان بده عندوان    نگاری او، را نمیاصر مورد مداقعه قرار دهیم، کسی بهتر از سیدجواد طباطبایی، یعنی اندیشه و تاریخایران دوران مع

ای ازلدی در  بهترین نماینده و البته معلول این شکل از زمان معرفی کرد. از نظر طباطبایی تداوم اندیشه ایرانشهری به مثابدة اندیشده  
 ی توانسدته اسدت  ساسدان  ی دوره یهدا  نامده  نیدی و آ ها نامه یخدا دنیبا به نظم کش یابوالقاسم فردوس هشاهنام متون بسیاری همانند:

نصدرا    یو دمنه با انشا لهیکل ،یعنصرالمعال ریام ی نامه قابوس»کند.  ارائهی اسلام ی در دوره یرانشهریا ی شهیاز اند ینیپرداخت نو
 ی بده دوره  یرانشدهر یا یاسد یس ی شده یدر انتقال اند هانوشته نیتر یادیبنی ملک طوسال خواجه نظام ی نامه استیس ی و به ویژهمنش
ای است که در اینجا برای ما اهمیدت دارد. در واقدع   نگاری طباطبایی مسئلهدر تاریخ« تداوم. »(97:1392یی،)طباطبا«ی هستنداسلام

نویسدی  یران و پس از آن تا زمان انقدلاب مشدروطه، پدروژه تداریخ    تداوم یا انتقال میراثی از گذشتة باستانی ایران به دوران اسلامی ا
و از آن  یاسدلام  ی کده در آغداز دوره   ییهدا  گسست یاز ورا ریاخ ی آن تا سده یِباستان ی از دوره رانیا» طباطبایی برای ایران است.

شد، تدداوم خدود را حفد      جادیا یواهخ مغولان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه ورشیو  نیزم رانیترکان بر ا یرگیپس با چ
. حف  تداوم، پا برجایی و ثابدت بدودن جدوهر    (13: 1392 ،ییطباطبا«)آن استوار و ثابت مانده است یو فرهنگ یخیکرده و جوهر تار

رسد د. به نظر میها تقلیل دانامهنامه و سیاستتوان صرفاً به محتوای متونی مانند شاهنامه، یا قابوستاریخی و فرهنگی ایران را نمی
بدرد در چیدزی ورای   ها به عنوان رسانة تداوم ایران زمین، یا خرد ایرانشهری ندام مدی  وجه مشترکِ تمامی متون که طباطبایی از آن

زبان فارسی و خرد ایرانشهری است. آنچه ورای این متون و نگاه طباطبایی و البته منتقدان او وجدود دارد امدا همدواره نادیدده ماندده      
نظر طباطبایی زبان فارسی نقشی بنیادین در تداوم ایدران دارد و تدداوم خدرد ایرانشدهری بده       درت از نظر ما شکلی از زمان است. اس

گری او نه در نقش زبان فارسدی اسدت و نده متدون مدورد      . اما معنای پنهان دستگاه نظری و تاریخیتداوم زبان فارسی وابسته است
نخستین چیز که اهورا آفرید زمدان بدود. ...گیتدی بدا     »وجود دارد. « زمان فارسی»بلکه « زبان فارسی»، نه اشاره او. از نظر ما در ابتدا

انجمداد. هسدتی پدس از    شود و پس از نشیب و فرازی مقدر به پیدروزی اهدورامزدا مدی   وار فرمانروائی اهورامزدا آغاز میگردش دایره
رسد. از همان آغاز هدف بازگشت بده آغداز   شود و به جایگاه نخست میواصل می حرکت نه یا دوازده هزار ساله در خویشتن، به خود

نامه نظام الملک بده  (. چه سیاست23و19:1386مسکوب،«)شودرسد. مقصود از آفرینش برآورده میاست. سر انجام زمان به پایان می
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و دیگر متون ادبی مدورد اشداره طباطبدایی را در نظدر     ترین نوشته در انتقال اندیشه سیاسی ایرانشهری، و چه شاهنامه عنوان بنیادی
یاد کردیم. ایدن شدکل از زمدان    « زمان فارسی»اند که ما در اینجا از آن به عنوان بگیریم، همگی بر بستر شکلی از زمان تنظیم شده

دبی معاصر همچدون داسدتان   گری طباطبایی  و متون مورد اشاره او نیست، بلکه همچنان که دیدیم در آثار امحدود به روش تاریخی
 یابد.های پیدا و پنهان آن حضور و تداوم میشازده احتجاب رگه

نگاری آموختیم، اهمیت و توجه به شدکل زمدان   مکان داستان شازده احتجاب به مثابة شکلی از تاریخ-آنچه ما از شکل زمان
این شکل از زمان، همواره آفرینند  اشکال هنری، «. زبان فارسی»یاد کردیم، نه « زمان فارسی»است. شکلی که از آن به عنوان 

ادبی، فکری و غیره بوده است. از شاهنامة فردوسی گرفته، تا نقاشی مینیاتور، از معماری و باغ ایرانی تا اندیشة و فلسدفه کسدانی   
اطبایی. شدکل زمدان   گری سدیدجوادطب همچون سهروردی تا هانری کُربن و از شازده احتجاب هوشنگ گلشیری تا دستگاه تاریخ

نگاری او  معلدول آن اسدت، بلکده    فارسی یا شکلی از زمان در فرهنگ و اندیشه ایرانی که نه تنها اندیشه سیدجواد و شیوه تاریخ
اجتمداعی  -نگاری همانند شازده احتجاب نیز معلول آن است. این اشکال در هدر بافتدار تداریخی   زبان فارسی و دیگر اشکال تاریخ

نگاری شکلی که  سنت، دین و زبان ملی، تاریخ و تاریخ«. زمان فارسی یا ایرانی»مگر زائیده شکلی از زمان به نام چیزی نیستند 
-( مدی 1397پور در جُستار مینیاتور ایراندی) سازد. همانطور که اسحاقهای فرهنگی و مادی زندگی اجتماعی را میو تمام فراورده

های رومی و بیزانسی و هنر اسدلامی اسدت. در پدس    های چینی، یا نقاشیاوت بارز با نمونهگوید: پس زمینه مینیاتور ایرانی در تف
شمار است در حالی پس زمینه نمونة چینی آن فضدای خدلاء را   های بیزمینه مینیاتور ایرانی تصویری از باغ بهشت با نور و رنگ

ز این جهان و آن جهان و باغ بهشدت را سداختة شدکلی از    توان تصور امروزی ما اگذارد. بر این اساس است که میبه نمایش می
تدوان ایدن گفتدة    زمان در نظر گرفت که متفاوت با تصاویر دیگر است. برای آشکار ساختن ابعاد تاریخی این شکل از زمدان مدی  

به ما کمک خواهدد کدرد   گونه بازنویسی کرد. این بازنویسی سیدجواد طباطبایی را در مورد تداوم ملی ایران و زبان فارسی را بدین
ایرانیان، برخلاف بسیاری از »را آشکار کنیم. از نظر طباطبایی « زمان فارسی»بخش مهمی از منظور خود را در باب شکل خاص 

خود را حف  کردند و در زبان قوم مهاجم حل نشددند و  « ملی»اقوامی که با گسترش اسلام به امپراتوری اسلامی پیوستند، زبان 
ی ناپیددایی اسدت کده دوران باسدتانی      ب به تاریخ و فرهنگ باستانی خود تداوم بخشیدند. زبان فارسی همچون رشتهبه این ترتی

-(. حقیقت محذوف در این نگاه، تنها با بازنویسی آن آشکار مدی 84:1392طباطبایی،«)دهد ایران را به تاریخ امروزی آن پیوند می

خود را حف  کردند و در « زمان ملی»با گسترش اسلام به امپراطوری اسلام پیوستند، شود: ایرانیان بر خلاف بسیاری از اقوام که 
همچدون رشدتة   « زمان فارسی»حل نشدند و به این ترتیب تاریخ و فرهنگ باستانی خود را تداوم بخشیدند. « زمان قوم مهاجم»

نگداری  تاریخ»توان نگاری را میی این شکل از تاریخزند. صورت کلناپیدایی دوران باستان ایران را به تاریخ امروزی آن پیوند می
وجود دارد. بخشی از فرایند تاریخی به وجود « جهان رمانی»دانیم که در تقابل و نقد جهان حماسی، در نظر گرفت. می« حماسی

 ،هدا بدا انبدوهی از زبدان    اروپاگونه است: ( بدین1390آمدن چنین جهانی، یعنی مسیر توسعه و رشد رمان در اروپا در نگاه باختین)
وارگدی  و به این واسطه نه تنها شرایط به وجود آمدن رمان فراهم شد، بلکه رمان رو شد به ی گوناگون رو«هازمان»ها و فرهنگ

تمام ساحت فرهنگ و زندگی اروپایان را تحت تأثیر قرار داد. اما در نگاه طباطبایی به زبان فارسی و همدانطور کده مدا خوانددیم:     
شود. به این در نظر گرفته نمی« هازمان»با دیگر « زبان/زمان فارسی»ای برای هیچ ارتباط، داد و ستد، و مواجهه« زمان فارسی»

« فارسدی  زمدان »نه تنها بر  -هاها و ترکاعراب مسلمان، یونانیان و رومیان، مغول-های گوناگون تمامی اقوام مهاجممعنا، زمان
 کنند.، این شکل از زمان را به عنوان نقش زدن تصویر بر جهان اختیار می«زمان فارسی»پس از تماس با  اند، بلکهتأثیر نداشته

مکدانِ  -نگاری، به واسطه فهم شکلی از زمانپیمودن مسیر پژوهش ما از داستان شازده احتجاب تا شازده احتجاب در مقام تاریخ
نگداری را  شد، بلکه در نگاهِ پیوستاری، شکلی از تاریخروایت آن را شامل می تنظیم شده در داستان شکل گرفت که نه تنها داستان و

گیرد اما محدود بده آن  بر ما آشکار ساخت که افزون بر راوی داستان شازده احتجاب، نویسند  واقعی آن را نیز در دهة چهل در بر می
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گوید که او بده گذشدته و دوران قاجدار نرفتده     ی به درستی میهای نویسند  داستان دیدیم، گلشیرقول ماند. همانطور که در نقلنمی
، -دهة چهدل -است، بلکه روایت او به واسطة داستانش از گذشته و دوران قاجار به واسطة فهم او از دریچة زمان حال تحریر داستان 

به دهة چهل است، اما زمان حاضدر   یا به گفته خود او زمان حاضر است. گرچه نگاه و روایت گلشیری  از گذشته در وهلة اول متعلق
شود را شامل شود. با ایدن  توان گستر  آن را در هر زمانی که داستان او خوانده میتوان محدود به دهة چهل دانست، بلکه میرا نمی

داسدتان شدازده    های پیوند و تبدیلامکان -مکانی، و فهم اشکال آن در داستان-با توجه به مسئله پیوستار زمانی-مقدمات بود که ما 
نگاری، قیاسدی تمثیلدی را بدرای    تاریخ-های پیوندی و تبدیلی رماننگارانه بررسی کردیم؛ این فهم از امکاناحتجاب را به متنی تاریخ

-تدرین و گسدترده  نگاری شازده احتجاب را با یکی از مهدم تاریخ-های ساختاری رمانما فراهم آورد که به واسطه آن بتوانیم شباهت

نگاری سیدجواد طباطبایی پیوند دهیم. شاید در پایان ایدن بخدش بتدوان حاصدل     نگاری، یعنی روش و نظام تاریخاشکال تاریخترین 
مکدانی و  -های سداختاری زمدانی  های آن با توجه به شباهتها و تبدیلنگاری را با توجه به پیوندتاریخ-مرور و کنکاش ما در داستان

( در نقد تاریخ عظمت بدیسان توصیف کدرد: در ایدن   1377گذراندیم را با الهام از نگاه فردریش نیچه) نگاری که از نظرتاریخ-داستان
 شوند.نگاری، زندگان توسط مردگان دفن میشکل از تاریخ

شود اما صدندلی  در پایان داستان شازده احتجاب، شاهد بودیم که جسد از پیش مرده او، توسط راوی داستان دوباره کشته می
ماند. عمارتی کده بده رغدم    تی که در تمام طول داستان جسد شازده بر آن نشانده شده بود در همان عمارت اشرافی باقی میراح

 فرسوده بودنش و خالی شدن آن از اشیاء عتیقه یادآورِ گذشته، همچنان پای برجاست.  
خلع کردن احمد شاه، و نشاندن رضدا شداه بدر    شاه، در تاریخ معاصر ایران از زمان کشته شدن ناصرالدین شاه، فرار محمدعلی

شویم. سپس وارث صندلی و عمارت اشرافی او، محمدرضا شاه نیز دوبار از این رضا شاه می صندلی او، شاهد فرار اجباری و تبعید
شدکل زمدانیِ   مانند. این فرایندد بدی انتهدایِ تدداوم     های اشرافی همچنان پای برجای میکند اما صندلی و عمارتکشور فرار می

را نیدز در  « نویسانیخفیه-راوی»های واقعی ایران را همواره تولید کرده است، بلکه گذشته، نه تنها شازده احتجاب داستانی و شاه
مقام شاه یا حاکم روایت داستانی به وجود آورده است، زیرا شکلی از زمان ایستا در مکانی ثابت امتداد پیدا کرده است. تداومی که 

اشکال به ظاهر زنده اما از درون تهیِ حیوانات تاکسیدرمی شده است. صندلیِ راحتی عمارت اشرافی در شدکلی از زمدان   همچون 
 ماند تا کسی دیگر بر آن جلوس کند.دار و لَزج باقی میکش
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